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ّدمـهتدریس، تکمیلکننده این منبع آموزشی است. مقـ یادداشتبرداری شما در جلسات 
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راهکارهای مطالعاتی و تستزنی عربی کنکور:

۱ . تمام متن کتاب درسی عربی را بخوانید، ترجمه کنید و واژگان مهم و دشوار آن را یادداشت کنید. در کنکو رهایبرگزارشدهنظام جدید، جملت بسیاری از کتاب درسی
عیناً و دقیقاً استفاده شدند.

این تجربه و شناخت من است: دانشآموزان متوسط تصور میکنند کتابهای درسی برای خوانده نشدن نوشته شدهاند!و دانشآموزان قوی هم میگویند کتاب درسی که چیزی ندارد؛ در حالی که یک بار
هم آن را نخواندهاند. در این بین تنها دانشآموزان باهوش و بسیار قوی هستند که با وسواس و دقت تمام زوایای پنهان کتاب درسی را جستجو میکنند.

2 .اگر برنامهریزی درسی فشرده دارید، این کار را بهصورتمیانمدت و هرروز در حجم کمی از مطالب اجرا کنید.

۳ .در کتاب عربی،واژگان سهم زیادی دا رند؛ اما واژه را باید در درون جملاتیاد بگیرید و به خاطر بسپارید.

ًل در خدمت ترجمهباشد؛ پس قواعد و ترجمه را از یکدیگر جدا نبینید وندانید! ۴ .آنچه از قواعد خواهید آموخت، کام

۵ .پیشمطالعه (هرچند به طور سطحی)قبل از حضور در کلس، تأثیر زیادی در یادگیری شما خواهد داشت.

۶ .روش یادگیری عربی، مانند درسهای فرمولی-محاسباتی است؛ یعنی مثل ریاضییکبار بخوانید، قواعد و فرمولها را حفظ کنید، یاد بگیرید و صدها بار تمرین کنید.

۶. راز موفقیت در درس عربی، انجام تمرین نامحدود است. تمرین مداوم در حجم کم را ترجیح بدهید به تمرینات زیاد و مقطعی!

7. مطالب مربوط به درس اول پایه دهم (مرور قواعد هفتم تا نهم) را تا آخرین جلسه یادگیری و در تماااام تستهایی که میزنید، نیاز دارید؛ یعنی هرچقدر بر آن
مسلط باشید، درسهای دیگر را سادهتر میفهمید.

دیگر اینکه:

این منبع برای یادگیری داوطلبان کنکور است؛ به هر صورت که امکان بازنشر و انتشار آنرادارید، لطفاً دریغ نکنید.

موفق باشید و بمانید؛ رستمجو

 

مشاوره درسی ویژه عربی کنکور رشته تجربی و ریاضی نظام جدید

قبل از اینکه هر نوع تهدیدی برای درس عربی در کنکور ۱۴4۱ خود مشخص کنید که مثل میخواهم ۱44% بزنم، یا اگر بخاطر ترس و ناچار از زیرگروهی که علقه به انتخاب رشته در
الً در هر سطح و تصوری که از عربی هستید، بهتر است چند جدول آماری زیر را ببینید: آن دارید، عربی را برای درصد پایینی میخوانید، یا ک

عملکرد داوطلبان رشته تجربی در کنکور 99 درس عربی::
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بودجه بندی سوالت کنکور 99 و 99 عربی همه رشتهها:
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مطالب پیشنیاز از کتاب پایه هفتم، هشتم و نهم:

1. ساختار و انواع کلمات در زبان عربی
روشهای تشخیص اسم و فعل از همدیگر .2

تشخیص و ویژگی فعل .3
بررسی اسم ازنظر جنسیت .4
تقسیمبندی اسم ازنظر تعداد .5

اسم اشاره .6
ضمایر .7

ساختار و انواع زمان فعل .8
ساختار فعل امر .9
11. صفت و مضافالیه

11. نکات مربوط به ترجمه

تمام این موضوعات را تا آخرین لحظهای که با درس عربی سروکار دارید، کاربردی هستند.

ساخـتار و انـواع کـلمات در زبان عربی

زبان عربی مانند هر زبان دیگر الفبای خاص خود را دارد.الفبا ترکیب حروف است و از ترکیب حروف، کلمات ساخته میشود و از قرار گرفتن کلمات کنار همدیگر،
جمله ساختهمیشود.

کلمه در دستور زبان عربی بهطورکلی دو گروه است:

گروه اول کلماتیاند که دارای معنای مستقل هستند و گروه دوم معنای مستقلی ندارند بلکه در جمله معنا پیدا میکنند.

گروه اول شامل دو نوعکلمه میشود: اسم و فعل.

گروه دوم، کلمات بدون معنا یا همانحروف هستند.

- تعریف اسم، فعل و حرف

حروف، کلمات بدون معنای مستقل هستند و دللت زمانی نیز ندارند. مانند «از، به، تا» =« من. الی. عند»

اسم به کلمات معنادار مستقلی گفته میشود که دللت زمان در آن وجود ندارد. مانند «دانشآموز» «التلمیذ»

فعل به کلمات معنادار مستقلی گفته میشود که دارای بعُد زمان هم هستند. مانند «رفت» ( ذ   ه ب)

- روشهای تشخیص اسم و فعل از همدیگر

درس اول: مرور قواعد عربی پایه هفتم، هشتم و نهم
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همانطور که گفتیم اسم کلمهای است که بُعد زمان ندارد و قابلیت اختصاص دادن به شناسههای مختلف در آن نیست؛ یعنی نمیتوان آن را «  رصف
انجام فعل  برای  که  است  کاری  همان  به شناسههای مختلف  دادن  اختصاص  بدهیم.  اختصاص  به شناسههای مختلف  را  کلمه  بتوانیم یک  یعنی  کرد».«صرفکردن» 
میدهیم: (رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند) = (ذهب. ذهبا. ذهبوا. ذهبت................................................................................................................................ )

بنابراین ویژگی صرف کردن در اسم وجود ندارد.

اما بهترین روش تشخیص اسم و فعل از همدیگر، ترجمه کردن است.

ٌ ٍ ) میگیرند؛پس هر کلمهای که تنوین یا (ال) داشت حتمً ا اسم است و بالعکس هر فعلی که تنوین یا (ال)   ً ضمن اینکه اسمها کلماتی هستند که (ال) و تنوین ( 
داشت، غلط است!

ویژگی فعل و تشخیص آن  -

ترجمهبهخوبی میتوان فعل دیگربا  از طرف  دارد.  قابلیت   رصف شدن  و  دارد  آینده دللت  یا  برگذشته، حال  یعنی  زمان است؛  ُبعد  دارای  که  است  کلمهای  فعل 
تشخیص داد،چرا که فعل بر انجام کار دللت میکند.همچنین قبل از فعل حروف خاصی قرار میگیرد که بر سر اسم نمیآیند:(أ ن، إ ن،  لن، قد، لقد، سوف، س) را

ئزیات لزم اسم میپردازیم و پس از آن ویژگی فعل که در هر سه ح رو ف در زبان عربی چندان گسترده و پیچیده نیست؛ برخلف اسم و فعل.بنابراین ابتدا بهج 
عربی هفتم هشتم و نهم به آن پرداختهشده است. کتاب

جنبههای بررسی اسـم

شما در پایههای هفتم، هشتم و نهم اسم را ازنظرجنسیت و تعدادشناختهاید و فعل را ازنظرزمان و ساختارآموختهاید.هرکدام از این جنبهها را بهصورت یکبهیک
بررسی میکنیم.

- بررسی اسم ازنظر جنسیت

.۱مذکر: جنس  مرد برای هر اسم؛ حتی اگر درواقعیت هم وجود نداشته باشد. مانند المعلم. الکتاب.

.۲مؤنث: جنس ماده یا زن برای هر اسم؛ حتی اگر درواقعیت هم وجود نداشته باشد. مانند المعلمة. الشجرة

 توجه داشته باشید که تقسیمبندی جنسیت تنها در زبان عربی وجود دارد؛ بنابراین نمیتوانیم معادلی برای فارسی آن پیدا کنیم اگرچه در ترجمه اسم
مونث گاهی به جنسیت آن اشاره میشود. مانند: المعلمة: خانم معلم.

علامتهای اسم مؤنث در عربی اینها هستند: ة ات ی.مثل (فاطمه عتبات عالیات کب ری)

اما اسم مذکر هیچ علامتی نداردوبرای مذکر بودن اسم، کافی است علمت مؤنث را نداشته باشد. مانند الرجل، الجدار.

ام  )مادر(،  بنت )دختر( أخُت )خواهر( یا کلماتی مانند الشمس )خورشید( ارض )زمین(.  نکته ۱:برخی از اسمهامؤنث هستند اما علمت مؤنث ندارند مانند  أُ

 نکته ۲: علمتهای مونث، به شرطی علمت مؤنث هستند که اضافی باشند و با حذف آن،ظاهر و ساختار اسم به هم نریزد و معنا داشته باشد. مثل
(الشج رة) و (المعلامات) که با حذف (ات) و (ة) کلمه همچنان معنادار است.اما کلماتی مانند (البیات، الوقات، الموات) با حذف (ات) بههمریخته و

معنا ندارند.

در ادامه خواهید دانست که (البیات، الوقات) جزء چه دستهبندی هستند.

- بررسی اسم ازنظر تعداد

اسم در زبان عربی مانند زبانهای دیگ رازنظر تعداد دارای تقسیمبندی است؛ با این تفاوت که جزئیات بیشتری را در دستور زبان عربی شامل میشود.
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انواع اسم ازنظر تعداد:

1. اسم مفرد؛ اسمی که نشاندهنده یک نفر یا یک شیء باشد. مانند الرجل، القلم
2. اسم مثنی؛ اسمی که نشاندهنده دو نفر یا دوشیءباشد. مانند الرجلن،المعلمان.

3. اسم جمع؛ اسمی که نشاندهنده بیش از دو نفر یا دوشی(حداقل 3نفر) باشد. مانند المعلمات، المعلمون.

ًل اسم را ازنظر جنسیت بررسی و معرفی کردیم،درنتیجه هر یک از این انواع اسم ازنظر تعداد، بهنوبه خود شامل مؤنث  نکته ترکیبی: ازآنجاییکه قب
و مذکر میشوند.

بنابراین مفرد مؤنث، مفرد مذکر، مثنای مؤنث، مثنای مذکر، جمع مذکر، جمع مؤنث داریم.

- انواع اسم جمع

در تقسیمبندی دیگری برای جمع مؤنث و جمع مذکر بر اساس تعداد به دو نوع جمع میرسیم: جمع مکسر وجمع سالم.

جمع مکسر به جمعی گفته میشود که از ریشه اسم، تعدادی ح رف کم یا اضافهشده باشد. مانند الشجار (جمع الشجرة)

جمع سالم وجود دارد که حروف اصلی اسم تغییری پیدا نکرده است. مانند الشجرات (جمع سالم مونث الشجرة)

 نکته خیلی مهم: جنسیت اسم جمع مکسر بر مبنای مفرد آن تشخیص داده میشود. (البیات، الوقات= الوقت. البیت) پس هر دو مذکر هستند.

اسم جمع مکسر در دستهبندی دیگری دو نوع است:

اسم جمع مکسر عاقل (بشر) و غیرعاقل (غیربشر)

اگر اسم جمع مکسر برای غیرعاقل باشد، تمام قواعد مربوط به آن، به صورت مفرد مونث است. مانند تلک الشجار به جای  اولئک الشجار

 

- روش تشخیص تعداد اسم

تعداد اسم را از روی علمتهایی که در انتهای اسم آمده، تشخیص میدهیم. محتوای جدول زیر علمتهای اسم است که باید به حافظه بسپارید:
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اگر علمتهای ذکرشده در جدول بال را از انتهای اسم حذف کردیم و کلمه به همریخت و معنایی نداشت، در نتیجه اسم مثنی یا جمع نیست بلکه یا مفرد است یا
جمع مکسر. مانند (الشیاطین: جمع مکسر) (البستان: مفرد)

 نکته مهم درباره جدول بال: به تفاوت حرکتی بین علمتها دقت کنید.

 گاهی در علمت مثنی و جمع مذکر (ی ن . ی ن) حرکت حرف (ن) گذاشته نمیشود. در این شرایط روش تشخیص چنین است:

1) براساس قرینه جمله: شاهدت المعلمین فی صفوفهم (پس «ین»  جمع است)

2) براساس حرکت حرف سوم ریشه اسم: شاهدت المعل مین (مثنی) المعل مین (جمع). حرکت حرف ماقبل (ین) اگر فتحه باشد، اسم مثنا است و اگر حرکت ماقبل (ین)
کسره باشد، اسم جمع است!

اسـم اشـاره

ً در جدول زیر انواع اسم اشاره متناسب با اسمهای مختلف را میبیند که حتما 

اسم اشاره، اسمهایی هستند که برای اشاره کردن استفادهمیش وند. در این اسمها باید دقت شود آنچه مورداشاره قرار میگیرد دارای چه جنسیتوتعدادی است و
متناسب با جنسیت و تعداد آن، از اسم اشاره مناسب استفاده شود. (در این مبحث یکی از کاربردهای جنسیت و اسم را میبینید که بدون دانستن آن، اشتباه صورت میگیرد)

 با جزئیات آن به خاطر بسپارید:

در بخش جمع مکسر گفتیم که اگر برای غیرعاقل باشد، قواعد آن مفرد مونث است. بنابراین اسم اشاره برای (الشجرات) باید (هذه) یا (تلک) باشد1.

ضمایر

ضمیر، اسمی است که جانشین اسم قبل از خود میشود. هرگاه بخواهیم از تکرار یک اسم در جمله خودداری کنیم، از ضمیر استفاده میشود. مانند: کان محمد صدیقاً 
لخی فی المدرسة. هو تلمیذ دؤوب.

 
 این نکته به طور مستقیم در قواعد اسم اشاره کاربرد ندارد. اما در تشخیص تعداد اسم مهم است1
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انواع ضمیر و معادل آن را در جدول زیر ببینید و آن را به خاطر بسپارید

 

بررسی فعل از نظر زمـان

تقسیمبندی فعل ازنظرزمان در کتابهای هفتم تا نهم به شکلهای زیر است:

ماضی، مضارع، مستقبل، ماضی استمراری، ماضی نقلی و بعید و ازنظر ساختار به دو صورت منفی و امر گفتهشده است.

فعل در هر ساختار یا زمانی که باشد برای شخص یا شناسه بخصوصی ذکر میشود(صرف میشود) که آن شخص یا شناسه را (صیغه)مینامیم.

- دستهبندی صیغهها در دستور زبان فارسی

در فارسی 6 شخص یا شناسه داریم که به این صورت است:

اولشخص مفرد:من /دومشخص مفرد:تو / سوم شخص مفرد:او / اولشخص جمع: ما /دومشخص جمع:شما / سوم شخص جمع: ایشان.

مشاهده میکنید که در اینجا اثری از شخص مثنی دیده نمیشود و بر اساس همین تعداد صیغههای فارسی کمتر از عربی است. از طرفی دیگر به دلیل نبودن جنسیت
در فارسی تعداد صیغهها به چهارده نرسیده است.

- دستهبندی صیغهها در دستور زبان عربی

بهطورکلی۱۴ صیغه عربی در3 دستهبندی قرار میگیرد:1) غایب 2) مخاطب 3)متکلم.

متکلم: همان گوینده که دو حالت میتواند داشته باشد: متکلم یک نفر که متکلموحده و متکلم چندنفر که متکلممعالغیر مینامیم.

مخاطب:یا همان کسی که با او سخن گفته میشود.
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غایب: کسی که درباره او سخن گفته میشود و حضور

ندارد.

14 صیغه عربی چگونه ساخته میشود؟  -

برای هرکدام از3 دستهبندی {غایب، مخاطب و متکلم}تعدادو جنسیت قابل تصور است. (البته برای متکلم، تنها همان دو حالت مذکور را داریم)

بنابراین در حالت غایب۶ صیغه درست میشود: 3 صیغه مذکر و 3صیغه مؤنث.

صیغههای مذکر عبارتند از:مفرد مذکر غایب، مثنای مذکر غایب و جمع مذکر غایب.

و صیغه مؤنث: مفرد مؤنث غایب، مثنای مؤنث غایب، جمع مؤنث غایب.

به همین شکل ۶ صیغه در مخاطب نیز ساخته میشود: مفرد مذکر مخاطب، مثنای مذکر

مخاطب و جمع مذکر مخاطب و ...........................................................................................................................................

 14 صیغه ساخته میشود.

به این ترتیب ۶صیغه در غایب و 6 صیغه در مخاطب خواهیم داشت که مجموعاً ۱۲ صیغه شده و به همراه2 صیغه در متکلم، مجموعاً

حتمً ا، باید و قطعً ا یک فعل را در زمان ماضی و در زمان مضارع بر اساس صیغههای۱۴ گانه و البته معادل فارسی آنکهبهصورتاولشخص و دومشخص و
حفظ کنید. هست را ............................................................................................................................................................................................................................

در جدول زیر این کار بهعنوان نمونه برای شما انجامشده است. (نمونههای دیگری از این جدول را میتوانید در کتاب درسی یا منبع معرفیشده، ببینید)

محتوای جدول زیر یا معادل آن را در کتاب درسی  و منبع تستی خود کاااملاً مسلط شوید::::
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فعل ازنظر ساختـار

همانطور که گفتیم فعل ازنظرزمان دارای دستهبندی است. اماازنظرساختار نیز دارای دستهبندی دیگری است.

- نحوه ساختن فعل

گاهی تغییراتی در فعل ایجاد میکنیم و به ساختار دیگری میرسیم. اولین ساختار برای پایه فعل، زمان ماضی یا گذشته آن است که با تغییراتی تبدیل به
مضارعمیشود(هر فعل مضارعی در ابتدای خود یکی از این چهار حرف را باید داشته باشد (أ. ت . ی . ن) که به آنها حروف مضارعه گفته میشود.) فعل مضارع را با

اعمال تغییراتی، تبدیل به امرمیکنیم یا تبدیل به مستقبل میسازیم.

فـعل مـستقبل

زمان مستقبل یا همان آینده در دستور زبان فارسی با نشانه «خواه» + شناسههای ششگانه «م.ی.د.یم.ید.ند» ساخته شده و در عربی از آوردن حرف (سـ) یا (سوف)
قبل از فعل مضارع ساخته میشود. مانند: یذهبون: میروند، سیذهبون: خواهند رفت / سوف یذهبون: خواهند رفت.

روش تبدیل آینده مثبت به منفی را در کتاب یازدهم خواهید خواند.

انواع مـضارع

در زبان فارسی و عربی مضارع (زمان حال) به چند صورت است: ساده مثبت و منفی، التزامی و

خبری.

مضارع مثبت و منفی  -

مضارع ساده یا مثبت به شکل ساده و بدون پسوند یا پیشوند فعل مضارع گفته میشود. مانند: یذهبون: میروند. به ترجمه این فعل در فارسی دقت کنید تا مبادا
ماضی استمراری (که بزودی خواهید خواند، اشتباه بگیرید). با

اتفاق نفی به قبل از فعل مضارع ساخته میشود و هیچ تغییری در ظاهر فعل  با اضافه کردن حرف (لا)  مضارع منفی:این فعل برگرفته از فعل مضارعساده و  اما 
نمیافتد بلکه فقط معنای آن تغییر میکند.

مانند یذهبون: میروند / ل یذهبون: نمی

روند.

- مضارع التزامی

التزامی، زمانی دیگر از زیرمجموعه مضارع است. این زمان در فارسی با ترکیب  بـ + بُن مضارع ساخته میشود. مانند: بروم، بروی، برود
ساخته میشود؛ یعنی فرمولها و ساختارهای متنوعی برای آن وجود دارد که در طی امسال خواهید خواند. اما مشهورترین و رایجترین  در عربی نیز به چند شکل
مانند: أن یذهب: تا برود. آن ترکیب «أن+مضارع» است.

همانطور که ملحظه میکنید خود کلمه «أن» به معنای «که» میباشد.

انواع ماضی

در زبان فارسی و عربی زمان ماضی (گذشته) به چند صورت است: ساده مثبت و منفی، استمراری، ن قلی، بعید

- ماضی مثبت و منفی
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ماضی ساده یا مثبت به شکل ساده و بدون پسوند یا پیشوند فعل گفته میشود. مانند: ذهب،ماضی منفی:این فعل برگرفته از فعل ماضی ساده و با اضافه کردن حرف
(ما) نفی به قبل از فعل ماضی ساخته میشود و هیچ تغییری در ظاهر فعل اتفاق نمیافتد بلکه فقط معنای آن تغییر میکند.

مانند ذهب: رفت / ما ذهب:

نرفت.

بنابراین (ما) برای ساخت فعل ماضی منفی و (ل) برای منفیسازی فعل مضارع است.   

ماضی بعید  -

ماضی بعید در زبان فارسی به این صورت ساخته میشود: بُن ماضی + هـ + بود + شناسههای ششگانه (م،ی،د،یم،ید،ند) مانند: رفته بودم، رفته بودی، رفته بود. رفته
بودیم، رفته بودید، رفته بودند..............................................................................................................................................................................................................

در عربی نیز اینگونه ساخته میشود: 1) کان + قد + فعل ماضی که از نظر صیغه با «کان» تطبیق دارد. مانند: کانوا قد ذهبوا: رفته بودند  2) کان+ فعل ماضی که از
نظر صیغه با «کان» تطبیق دارد. مانند: کانوا ذهبوا: رفته بودند.

ماضی نقلی  -

ماضی نفلی در زبان فارسی به این صورت ساخته میشود: بُن ماضی + هـ + شناسههای ششگانه (ام، ای، است، ایم، اید، اند) که البته شناسه (است) اغلب حذف
میشود. مانند: رفتهام، رفتهای، رفته است (رفته) .......................... در زبان عربی نیز اینگونه خواهد بود: قد + ماضی. مانند: قد ذهبوا: رفتهاند / قد ذهب: رفته است.

نکته ترکیبی:   

قد + ماضی: زمان گذشته نقلی / قد + مضارع: کلمه «قد» مفهوم شک و تردید یا به معنای «گاهی» است و زمان مضارع هم التزامی است. مانند: قد یذهبون: شاید
بروند، گاهی بروند.

ماضی استمراری  -

در زبان فارسی اینطور گفته میشود(می + فعل ماضی: میرفت) اما در عربی از ترکیب فعل ساختار آخر فعل ماضی، ماضی استمراری است. 
(کان)همراهفعلمضارعساختهمیشود. مانند کانت تذهب: میرفت.

دقت کنید که فعل (کان) متناسب با صیغه فعل مضارع باید صرف شود. مانند کانوا یذهبون: میرفتند   

فـعل امـر

فعل امر: 1. برای دستور دادن و طلب انجام کار استفاده میشود.2 2. تنها برای شش صیغه مخاطب است 3. از فعل مضارع ساخته

میشود.

روش ساختن فعل امر:  -

مرحله اول:همانطور که گفتیم فعل امر را از فعل مضارع میسازیم. در اولین مرحله ساخت فعل امر از ابتدای فعل مضارع، حرف مضارعه آن را حذف میکنیم که در
تمام شش صیغه مخاطب، حرف مضارعه (ت) میباشد.

مرحله دوم:به سراغ انتهای فعل رفته و یکی از این تغییرات را ایجاد

میکنیم:

: بذهب آخرآن ساکن میشود. مانند: ت ذهُ

o اگر مفرد مذکرمخاطباست (أن ت)حرف 

o اگر جمع مؤنث مخاطب است (أنتنّ) تغییری در آن اتفاق نمیافتد. تذهب ن: ذهب ن

 
 رجوع کنید سوال 74 کنکور تجربی سال 289
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o در چهار صیغه دیگر حتماً باید حرف (ن) در انتهای فعل داشته باشید و آن را حذف کنید. مانند: تذهبون: ذهبو / تذهبین: ذهبی

این دو مرحله برای ساختن تمام فعلهای امر، مشترک و ضروری است اما مراحل بعدی براساس نیاز است و ممکن است لزم نباشد.

- اما چه زمانی تغییرات مرحله بعد لزم میشود؟

اگر پس از حذف حرف مضارعه در مرحله اول،کلمه بهدستآمده با ساکن شروع شود؛تغییرات مرحله سوم را هم انجام میدهیمولی اگر بعد از حذف حرف مضارعه،
اولین حرف دارای حرکت بود، کار ما برای ساختن فعل امر در آن مورد تمام شده است.

مانند(ت  ذ هبُ و ن) که بعد از حذف (ت) حرف (ذ) ساکن است پس تغییراتمرحله سوم را که در ادامه گفتهایم، شامل میشود اما (ت ُ قات ل وُ ن) که بعد از حذف (ت) حرف
(ق) ساکن نیست3و نیاز به تغییرات بعدی ندارد.

تغییرات مرحله سوم:

تغییراتی که در ابتدای فعلهای ابتدا به ساکن انجام میدهیم:

1. همزهایی  را به آن اضافه میکنیمو آن را همزه امرمینامیم.

2. همزه امر را باید حرکتگذاری کنیم.معیار حرکتگذاریهمزه امر، حرکت حرف دوم ریشه فعل است::

اگر حرف دوم یا وسط ریشه فعل،فتحه یا کسره باشد، حرکت همزه امر کس ره است و اگر حرکت حرف وسط ریشه فعل ضمهباشد حرکت همزه امر نیز ضمه خ واهد
بود.

ُتشکرون: أشُکرو   مانند: تذهب: إ ذ هب / 

صـفت و مضـافالیه: خیلییی مهم!

در زبان عربی هرگاه دو اسم کنار همدیگر قرار بگیرند،میتوانند تشکیلدهنده رابطه موصوف و صفت یا مضافالیه و مضاف بدهند.4

خیلی باید در مورد این ساختار مسلط باشید چرا که این قواعد تا پایان در بسیاری موارد برای شما کاربرد خواهد داشت.

- رابطه وصفی

رابطه وصفی برای توصیف یا بیان ویژگی در موصوف است. در این رابطه، اسم دوم توصیفکننده اسم اول است. اسم اول را موصوف و اسم د وم را صفت میگویند.

ای): صفت ای: دوس ت وفادار.  دوست(الصدیق): موصوف / وفادار(الوف مانند: الصدیق الوف

- ویژگیهای رابطه وصفی:

1. موصوف و صفت باید ازنظرجنسیت و تعدادباهم دیگر مطابقت داشته باشد. (یکی دیگر از کاربردهای جنسیت  و تعداد)

2. هر دو یا باید تنوین داشته باشد یا دارای (ال) باشند. البته موضوع تنوین و (ال) را به همراه حرکت بعدها کاملتر خواهید خواند.

- روش تشخیص موصوف و صفت

 
 همیشه قبل از حرف الف، حرکت فتحه داریم و قبل از حرف (ی) حرکت کسره و قبل از حرف  (و) حرکت ضمه داریم.3
 البته می توانند خارج از این دو رابطه هم باشند که در ادامه خواهید خواند.4
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چگونه تشخیص بدهیم دو کلمه که اسم هستند در کنار همدیگر رابطه وصفی دارند یا خیر؟

و کمی  زیاد،  (خیلی،  قید  از  آنها  ترجمه  در  اگر  o  

دوست الساعی:  الصدیق  مانند  آمد.  دست  به  معناداری  رابطه  و  کردیم  استفاده  وسطشان  در   ( ............................................................................................
دوستخیلی کوشا. کوشا

روش دیگر این است که در انتهای آن دو کلمه، از فعل ربطی استفاده کنیم مانند (است). برای o 

مثال:دوست،کوشا است.
 

ویژگیهای رابطه اضافی  -

در رابطه اضافی شرایط زیر وجود دارد:

1. اسم اول مضاف و اسم دوم مضافالیه است.

2. مضاف هرگز تنوین و (ال) نمیگیرد.

3. مضافالیه همیشه حرکت کس

رهمیگیرد.

روش تشخیص مضافالیه و مضاف  -
در ترجمه مضافالیه و مضاف، اگر قید بیاوریم یا در انتهافعل ربطی ذکر کنیمو معنا ندهد، ترکیب اضافی است. o  

مانند: تلمیذ المدرسة:دانشآموزخیلی مدرسه / دانشآموز، مدرسه

است

را جزء نقش موصوف  و  مضاف  اما  کلمه حساب میکنیم  نقش  مضافالیهرا  و  پیدا میکنیم،صفت  نقش  کلمات  برای  ترکیبی:هنگامیکه در جمله  نکته   

نمیدانیم و برای این کلمات نقشههای دیگری را باید پیدا کنیم که در ادامه مثال میبینید:

معلم المدرسة  ترکیب اضافی است پس (معلم) مضاف است و (المدرسة) مضافالیه است. اما نقش اصلی (معلم) در این جمله، جاء معلم المدرسة 

ترتیب قرارگیری ترکیب اضافی و وصفی  - فاعل است.

ترکیب اضافی و وصفی در فارسی و عربی به شکلهای مختلف باهم دیگر قرار میگیرند. 

ترتیب این دو ترکیب (اضافی و وصفی) در فارسی به شکل زیر است: 

ومص وف + صفت + مضافالیه  مانند: ماشین زیبای
فاطمه

اما ترتیب این چیدماندر عربی به شکل زیر است:

موصوف +مضافالیه + صفت.مانند: تلمیذ المدرسة الناجح: نش آموز موفق مدرسه.

ملحظهمیکنید که کلمه (المدرسة) در ساختار عربی در وسط قرارگرفته اما در ترجمه فارسی به انتها

منتقلشده است.

 نکته خیلییی مهم

گاهی بهجای اسم در بین موصوف و صفت، از ضمیرها استفاده میشود.در ترکیب اضافی و وصفی که از همراهی دو اسم باهم دیگر ساخته میشود، ضمایر را ج زء
اسم حساب میکنیم.

بنابراین (تلمیذنا: دانشآموز ما / تلمیذنا الناجح:دانشآموز موفق ما )

دلیل این است که ضمیرها را هم جزء اسم حساب میکنیم چون بهتنهایی معنا دارد.
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 بخش کمی از این نکات که درباره رابطه اضافی . وصفی ذکر شد، مربوط به درس ششم بود.

نکات ترجمه مربوط به قواعد پایههای هفتم و هشتم و نهم

نکاتی که در ادامه ذکر شدهاند، کاربردی و مهم هستند. آنها را به خاطر بسپارید:

1. اگر پس از اسمهای اشاره، اسمی بیاید که دارای(ال) است،ترجمه آنها بهصورت رابطه اضافی است. مانند:

ای: آن سرباز ذلک الجُند

2.  اما اگر پس از اسم اشاره، اسمی بیاید که(ال) ندارد، ترجمه آنها به شکل رابطه اسنادی5 است و جمله کاملی را تشکیل میدهند.

مانند: ذلک جُند ی: آن،یک سرباز است.

3. اگر اسم اشاره جمع یا مثنی بر سر اسم دارای(ال) بیاید، ترجمه اسم اشاره به صورت مفرد است اگرچه اسم پس از آن مفرد نیست!

مانند: هذان الجندیان: این دو سرباز / اولئک الرجال: آن مردان

4. اگر اسم اشاره جمع یا مثنی بر سر اسمی بیاید که(ال) ندارد، اسم اشاره به صورت جمعترجمه میشود.

مانند:هذان جندیان شجاعان: اینها دو سرباز شجاع هستند / اولئک رجالٌ عالمون: آنها مردانی شجاع هستند.

این چهار نکته را خووووب به خاطر بسپارید؛ خیلی مهم هستند!!!

5. ترجمه کلمات پرسشی:

ا ُکل+ اسم «ال»دار): همه+ اسم جمع ترجمه (

6.  مفهوم اجبار در جمله یا معادل(باید) در فارسی را به چند شکل در عربی میتوانترجمه کرد:

:ه او باید ... بر او واجب است، بر او لزم است ... 1)   لعی+ضمیر اسم مجبور. مانند:    عل ی

2) فعل «یجب» + علی+ ضمیر مجبور:یجب علیه: بر او واجب است، بر او لزم است ... (صیغه فعل «یجب»همیشه بصورت «یجب» است و تنها ضمیر همراه «علی»
تغییر میکند. یجب علینا: بر ما لزم است ......................................................................................................................................................................................... )

. مانند: کُل التلمیذ: همه دانشآموزان ا .7

ُکل+ اسمبدون «ال»): هر + اسم مفرد. مانند: کل تلمیذ: هر دانشآموزی. اترجمه ( .8

 باید حفظ کنید.9)فصلهای سال و رنگها از کلمات مهم هستند همچنین روزهای هفته. آنها را در ادامه میبینید که حتما ً

 
5. رابطه اسنادی از افعال ربطی ساخته می شود: (است، بود، شد، گشت، گردید)
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11) گاهی در ترجمه اسمهای مثنی و جمع، به تعداد آنها اشاره میشود: دو معلم، چند معلم،

 

 

عدد و معدود

- تعریف عدد و معدود

عدد: برای نشان دادن تعدادیاترتیببه کار میرود و معدود کسییا چی زی که شماره میشود و عدد برایآنذکر میشود.

- انواع عدد

عدد در دستور زبان عربی دو نوع است:۱) ترتیبی۲) اصلی.

معد ود کاربرد دارد.  ِ اعداد ترتیبی برای نشان دادن ترتیب قرار گرفتن معدود استفادهمیشود و اعداد اصلی برای نشان دادن تعداد 

الیتر به 4 نوع تقسیم میش وند: 1) مفرد 2) مرکب 3) معطوف 4) عقود6 اعداد در دستهبندی ک

اینکه یک کلمه اما در نوشتار عربی به دلیل   مفرد: اعدادی که از یک بخش تشکیل شدند و شامل 1 تا 11 میشود. (عدد 11 در ریاضی دو رقمی است  1) اعداد 
میباشد، مفرد به شمار میآید)

2) در مقابل اعداد مفرد، اعداد مرکب هستند که بیش از یک بخش دارند: 11 تا 99

3) اعداد معطوف: زیرمجموعه اعداد مرکب هستند که در بین آنها از حرف ربط (عطف) استفاده میشود: بیست و یک، سی و هفت، نود و نه .....

4) اعدادعقود: شامل اعدادی است که به شکل 11تا 11تا اضافه میشود: 21.31.41.51.61.71.81.91

5) عدد 111 به دو صورت نوشته میشود: مئة / مائة

 
 نامگذاری این اعداد درآزمون و کنکور مورد سوال نیست.6

درس دوم عربی دهم: عدد و معدود، ساعت و چهار عمل ریاضی



 ویژه کنکور ریاضی و تجربی 2041 مولف: رستمجو

19 

هر دو نوع عدد را در جدول بال به خاطر بسپارید و ترجمه آنها را در عربی بدانید. در دو جدول زیر اعداد ازیک تا دوازده به دو صورت ترتیبی و اصلی نشان
دادهشدهان دکهآن را باید حفظ کنید.
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- بررسی جدولهای اعداد:

1) همه اعداد ترتیبی بر وزن کلمه فاعل هستند؛بهجز عدد اول(الول).

2) هیچکدام از اعداد اصلی وزن خاصی ندارد بهجز عدد 1 (الواحد) که شبیه عدد ترتیبی است اما درواقع اصلیاست.

- ترتیب قرار گرفتن عدد و معدود

در انواع اعداد، ترتیب نوشتن اعداد با معدودشان متفاوت است:

1) در اعداد اصلی عربی ابتدا عدد میآید سپس معدود؛ مگر در عدد اصلییک و دو که ابتدا معدود میآید سپس عدد.

مانند: کتابٌ   واحدٌ : یک کتاب/ کتابان اثنان: دو کتاب /  ثلثة کتبٍ: سه کتاب

2) در اعداد ترتیبی همیشه ابتدا معدود میآید سپس عدد.

مانند: الدرس الول: درس اول / الصفحة السادسة: صفحه ششم

3) برخلف ریاضی و فارسی، در اعداد عربی بیشتر از 11 ابتدا یکان میآید سپس دهگان.

مانند: ثلث و عشرون: ۲۳/ اربع و ستین:۶۴

4) در اعداد سه رقمی عربی نیز ابتدا صدگان، سپس یکان و در آخر دهگان میآید.

مانند: 145 مئة و خمس و اربعون / 258: مئتین و ثمانی و خمسون.

- قواعد و شرایط معدود:
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1) در اعداد ترتیبی معدود با عدد خودازنظرحرکت و جنسیتیکسان است.

مانند: الکتابُ الولُ / الصفح ة الثالث ة/ الشجر ة الرابع ة 

2) در اعداد اصلی1 و2 و۱۱ و ۱۲ نیز عدد و معدود در حرکت و جنسیت مثل هم هستند (موصوف و صفت)

مانند: الکتا ب الواح د / الشجرة الثانی ة / أحد عشر کتاباً / اثنتا عشرة تلمیذة

3) در عددهای۳ تا ۱4 معدود همیشه مضافالیه و جمع است و حرکت آن نیزکسره است. جنسیت عدد با معدود در اعداد 3 تا 11 مخالف همدیگر است.

مانند: ثلثة کتبٍ / اربع شجراتٍ

 / اربع عشرة شجرة4ً) د رعددهای۱۱ تا 99 معدود مفرد و حرکت آن فتحه است. أحد عشر کتاباً

سـاعـت در زبـان عـربی

برای نشان دادن ساعت از قواعد و اصطلحات داده شده در جدول زیر پیر وی میکنیم. محتوای این جدول را خوب به خاطر بسپارید.

چـهار عـمل ریـاضی به زبـان عـربی

محتوای این جدول را خوب به خاطر بسپارید:

 

دقت کنید که مبحث چهار عمل اصلی در کنکو رهایبرگزارشدهج زءسؤالت بوده و حداقل یک تست از آنطرحشده بود.
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ترجمه اعداد اصلی و ترتیبی

1) در ترجمه عدد ترتیبی باید نشان دهیم که هدف از بیان عدد ترتیب معدود است. بنابراین در ترجمه از پسوندهای (م)و (مین)استفاده میکنیم؛ البته بهجز عدد
(ا لول).

مانند: الصف الثالث: کلس سوم یا سومین ک لس / الصف الول: اولین کلس. کلس اول

2) همانطور که میبینید اگر پسوند (مین) استفاده کنید، ابتدا عدد میآید و اگر پسوند (م) استفاده شد، ابتدا معدود میآید.

3) در اعداد اصلی نیز به همان صورت ذکرشده در جدولهای مربوطه و بدون اینکه از پسوند خاصی استفاده شود باید ترجمه کنیم.

مانند: ثلثة رجال: این سه مرد

یادآوریمیکنم(ا لول) برای عدد ترتیبی است و (واحد)عدد اصلی است.

 

 

(ق واعد این دو درس د رباره یک موضوع است بنابراین هر دو با هم تنظیم شد.)

ُمـجرد َمـزید و  ُثـلاثی 

در درس اول با انواع ساختارهای فعل آشنا شدید. در این درس ساختار جدیدی را خواهید شناخت بانام ث لُثی  مزیدو ث لُثی مُج ارد.

- تعریفثلثی

اگر حروف اصلییا ریشه فعل 3 حرف باشد آن فعل را ثلاثیمینامیم.7دقت کنیدهمانطور که در درس اول گفته شد در تشخیص ریشه بایدح روف اضافه آن را برداریم.
مانند: یستغفرون »» غ ف ر 

o حرف اول ریشه هر فعلی را «فاءالفعل» میگویند. «غ» فاءالفعل «غفر»

o حرف دوم (وسط) ریشه هر فعلی را «عینالفعل» میگویند. «ف» فاءالفعل «غفر»

o حرف اول ریشه هر فعلی را «لمالفعل» میگویند. «ر» فاءالفعل «غفر»

ارد - تعریف فعل مج

اگر فعل ثلثی هنگام صرف در زمان ماضی برای(اولشخص غایب)یعنی(مفرد مذکر غایب) تنها همان سه حرف اصلی و ریشه را ذکر کنیم،آن راثلاثی مجرد مینامیم.
مانند: ن   ش ر.  ج ه  د

- تعریف فعل مزید

اگر هنگام صرف فعل در زمان ماضی برای صیغه مفرد مذکر غایب، علوه بر ریشه فعل از یکیا دو یا سه حرف اضافی دیگ ری همراه آن استفاده کنیمآن راثلاثی مزید
میگوییم؛ «ثلثی»ازاینجهت که حروف ریشهآن3 حرف است و «مزید»ازاینجهت که به آن حرف یا ح روفیاضافهشده است. مانند  إنتشر . إجتهد. أستغفر

 
 در مقابل ثلاثی،فعل رباعی وجود دارد که نیاز به یادگیری آن ندارید.7

درس سوم و چهارم عربی دهم ثلاثی مجرد و مزید
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- روش تشخیص ساختارهای ثلثی مجرد و مزید

برای تشخیص مزید از مجرد، باید بر اساس وزنهای بخصوص اقدام کنیم؛ زیرا برای ثلثی مزید، وزن و قواعد مشخصی گفتهشده است.وزنهای ثلثی مزید را در جدول
میبینید. تمام جزئیات این دو جدول را به خاطر بسپارید:

 

 

مانند: تنتشرون: ظاهراً

- نکات مربوط به جدول ثلثی مزید

1)باب: همانطور که مشاهده کردید 8 وزن داریم که هر وزن دارای زمانهای ماضی+ مضارع+ مصدر + امر  است. مجموع اینها را باهم یک«باب»مینامیم.

2) در هر باب حرکتگذاری تکبهتک تمام حروف مهم و تعیینکننده هستند.

3)معیارینامگذاری هر باب، وزن مصد رآناست. به عنوان مثال میگوییم باب (مفاعلة) نه باب (فا ع ل) !

4) معیار تعیین تعداد حروف زائدههر باب،زمان ماضی است نه مضارع یا مصدر و ظاهر فعل.

 این نکته در سؤالت تجزیه و ترکیب کنکور (حداقل 2 تست: 8درصد) بسیار کا ربردی است؛یعنی نبایدظاهر فعل معیار باشد، بلکه مصدر فعل را
پیدامیکنیم سپس بر اساس وزن ماضی آن باب، تعداد حروف زائد را به دست میآوریم.

 6 حرف است که در نگاه اول 3 حرف اضافه دارد در حالی که چون از باب (افتعال) است و ماضی آن (افتعل) است، 2 حرف زائد دارد.
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5) در تشخیص باب ثلاثی مزید باید ریشه فعل را بدانیم.چرا که احتمال اشتباه وجود دارد. مانند (انتشر) که شبیه(انفعال)است اما از باب (افتعال) است. یا فعل
(إنتقم) و (إبتسم) که هر دو از باب (إفتعال) هستند.

6) برایساختن فعل امر برخلف همه فعلهای دیگر که همزه امر یا باید کس ره بگیرد یا ضمه، در باب (افعال) همزه امر حرکت فتحه میگیرد. مانند: یخُ رجُ: أخ رج

به عبارت دیگر هیچگاه همزه امر فتحه نمیگیرد، مگر در باب افعال.

7) مهمترین نکته پنهان این است که فعلهای ثلثی مزید مانند فعلهای ثلثی مجرد قابلیت صرف شدن در ۱۴ صیغه و در سه زمان ماضی مضارع مستقبل و ساختن
ساختارهای امر نفی ماضی استمرا ری و سای ر زمانها را نیز دارند.

مانند: انتشرن / کانوا ینتشرون / کنتم تنتشرون /

8) معنی فعل در ثلاثی مزید نسبت به فعل مجرد تفاوت دارد، اگرچه از یک ریشه هستند.

9) معنی هر فعل در هر باب ثلثی مزید، معنای متفاوتی نسبت به باب دیگ ردارد. مثالهای دادهشده در جدول را یکبا ردیگر با دقت مشاهده کنید.

 

 

 

در این درس با انواع جملهها در زبان عربی و اجزایهرکدامآشنا میشوید.

جمله، عبارتی استکه حا وی پیام یا پرسشی باشد. هر جمله در زبان عربی یا اسمیه است یا فعلیه8.

تعریف جمله اسمیه و فعلیه

اگر کلمه اول جمله، اسم باشد آن را جمله اسمیه مینامیم و اگر اولین کلمه جمله، فعل باشد آن را جمله فعلیه مینامیم. اجزاء تشکیل دهنده جمله اسمیه متفاوت از
ارکان جمله فعلیه است.

- ارکان جمله اسمیه

در جمله اسمیه،مبتدا و خبر داریم و در جمله فعلیه،فعلو فاعل و احیانا ً مفعول داریم.

- روش تشخیص ارکان جمله اسمیه

گفتیم که جمله اسمیه، جملهایست که با اسم شروع میشود. این اسم که آغازگر جمله اسمیه است مبتدانام دارد؛ البته گاهی مبتدا میتواند ضمیر هم باشد9.

اب التوابی ن  / هو یحب التوابی ن مانند: الله یح

خبرکلمهای ست که تکمیلکننده معنای مبتدا و کل جمله قبل از خودش است.

 
 جمله (حرفیه) نداریم.8
 گفتیم که ضمیر هم جزء اسم است9

درس ۵ عربی دهم: انواع جمله و ارکان آنها
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 نکته خیلی مهمممم

دقت کنید که بین مبتدا و خبر میتواند یکیا چندین کلمه و حتیچند سطر فاصله باشد یا اینکه هیچ فاصلهای میانشان نباشد.

ٌ م مانند:  الرجل الذی کان فی یدیه کتاب و یمشی هدوءمعلمنا / هو عال

- روشهای تشخیص خبر

1) بهترین راه تشخیص و پیدا کردن خبر این است کهجمله راترجمه کنیم وکلمهای که معنای مبتدا را کامل کرد، خبر بدانیم. این کلمه میتواندیک اسم باشد یایک فعل
یا ترکیب یک جارو مجرور.

العلمُ مفی د لنا / العلم یفیدنا / العلم فی الکتاب

2) روش دیگ ری هم برای این تشخیص وجود دارد که هنگام تمرین و حل تست با آن آشنا میشوید. (روش دنده عقب!)

3) یکی دیگر از راههای تشخیص ارکان مربوط به جمله حرکتگذاری آنهاست. مبتدا و خبر و فاعل هر سه حرکت مرفوع لزم دارند.

اما همیشه بهترین راه تشخیص، ترجمه جمله است.

 یادآو ری و نکته ترکیبی مهم از درس اول:

اسم اشاره + اسم (ال) دار: اسم، نمیتواند نقش خبر داشته باشد. مانند: هولء الطلب

اما اسم اشاره + اسم بدون (ال): اسم اشاره مبتدا و اسم پس از آن، نقش خبر دارد. مانند: هولء طلب.

فـعل و فـاعل

برای هر فعل، بایدیک انجامدهنده وجود داشته باشد که آن را فاعلمینامیم. مانند رجعجوادٌ  من المدرسة.

 نکته بسیار مهم: فعل در ابتدای جمله همیشه مفرد میآید؛ حتی اگر فاعل آن جمع باشد. تنها جنبه تطبیق فعل در این حالت با فاعلش، جنسیت
ان آنهاست. مانند: ذهب التلمیذُ الی صفوفهم. ذهبت التلمیذاتُ الی صفوفه

 
- انواع فاعل11

فاعل به چند شکل میتواند در جمله ظاهر شود:

1) فاعل از نوع ضمیر بارز:یعنی ضمی ری که به فعل چسبیده است. رجعتم من المدرسة.

2) فاعل از نوع اسم ظاهر: رجع الطلب من المدرسة

3) فاعلی که دیده نمیشود و آن را مستتر می نامند. رجع من المدرسة.در جدول زیر انواع فاعل را ببینید:

 
 این بحث در کتاب درسی نیست اما به طور غیرمستقیم، ضروری و کاربردی است.10



 ویژه کنکور ریاضی و تجربی 2041 مولف: رستمجو

26 

ًلا للناس لعلا ضرب الله مث

- روش تشخیص فاعل:

برای تشخیص فاعل، اولین نکته این است: فاعل بعداز فعل میآید، یعنی در میان کلمات قبل از فعل به دنبال فاعل نگردید.

ٌ ) است. مانند: یذهب المعلمُ . تذهب المعلماتُ. ُ ) یاتنوین(  امه(  دوم اینکه اگر فاعل اسم ظاه رمفردیاجمع مؤناث سالم باشد،حرف آخر آن حرکت ض

انی باشد،علمت آن «ا ن»است. مانند: یذهب المعلما ن الی صفوف المدرسة سوم: اگرفاعل مث

اکرسالم باشد،علمت آن«و ن»است. مانند: یذهب المعلمو ن الی صفوف المدرسة. چهارم:اگرفاعل جمع مذ

اگرچه بهترین، سریعترین و مطمئنترین روش تشخیص فاعل (و سایر ارکان جمله) ترجمه است!

یادآوری مهم: فعل در ابتدای جمله همیشه مفرد است و تنها از نظر جنسیت با فاعل مطابقت دارد!

- ارکان و اجزای جمله فعلیه

گفتیم که جمله فعلیه،جملهای است که اولین کلمه آن فعل باشد و در درس قبل خواندید که هر فعلی،حتمابًه فاعل نیاز دارد؛ یعنی هیچ فعلی بدون فاعل (یا نایب
فاعل)نیست. گاهی فعل، علوه بر فاعل نیاز به مفعول هم دارند که آن را متعدی نامیدیم.

اتقون. الله: فاعل / مثلً: مفعول هم ی
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- انواع مفعول

مفعول به دو شکل میآید:

ًل یبکی2) ضمیر. مانند: شاهدته فی الطریق یبکی 1) اسم. مانند: شاهدت فی الطریق طف

- روشهای تشخیص

1) ترجمه 2) هرگاه این ضمیرها همراه با فعل دیده شوند حتماً مفعول هستند 

ان ی نا.  مانند: رأیتُهُ / رأیت  ک ان  ک کما کم  ک ک ه هما هم ها ه

 نکته مهم:ضمیر (نا) گاهی میتواند فاعل باشد و گاهی مفعول. روش تشخیص ضمیر(نا) فاعلی از مفعولی اینطور است:

 1) اگر همراه فعل لازم باشد حتمافًاعل است. مانند: ذهبنا

2) اگر حرکت حرف قبل از آنساکن باشد،حتما ً فاعل است. مانند: ق ت  ل ن ا

احتیاط کنید! همیشه اینطور نیست:

 

در این مثال، فعل «یعل ام» به دلیل مجزوم شدن، ساکن شده است نه به این دلیل که ضمیر «نا» ساکن است.

3) اگر همراه فعل متعدی باشد میتواند فاعل یا مفعول باشد. مانند: رأینا: دیدیم (فاعل است). رأیتنا: ما را دیدی (مفعول است). نیاز به ترجمه جمله است!

4) اگر حرکت قبل از آن، فتحه یا کسره یا ضمه باشد حتما مًفعول است. مانند: قتل نا

 توجه کنیدضمیرهایی که همراه فعلمیآیند و نقش مفعولیمیگیرند اگر همراه اسم بیایند، نقش مضافالیه خواهند داشت.

مانند: ق  تلنا ضمیر نقش فاعل دارد. ق  تل نا  ضمیر نقش مفعول دارد.  کتابُنا ضمیر نقش مضافالیه دارد.

 نکته ترکیبی: فاعل،مفعول،مبتداوخب رمیتوانند دارای صفت و مضافالیه باشند؛ یعنی فاعل میتواند صفت بگیرد و یا بعد از آن مضافالیه باشد.همینطور
مفعول و مبتدا و خبر. مانند: نصر المجاهدون القلیلون / هو تلمیذ نشیط فی مدرستنا الکبیر.

فـعل لـازم

گاهی فعل تنها و تنها نیاز به فاعل دارد که در این صورت آن را لازم مینامیم. به عبارت دیگر فعل لزم فعلی است که به مفعول نیا زندارد(برخلف نامگذاری آن).
مانند نزل المطر من السماء

فـعل مـتعدی

در مقابل فعل لزم، افعال متعدی داریم.یعنی افعالی که علوه بر فاعل، به مفعول هم برای تکمیل معنا نیازمند هستند. مانند ارسل الله ال رُسُ ل علینا.

البته گاهی بعضی از فعلها هم هستند که نیاز به دو مفعول دا رند. مانند  أعطی الله ا لنسان العقل. آنها را افعال دومفعولی میگوییم.
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اعل، افتعال) میتوان گفت هموا رهفعل لازم است ودربابهای(افعال، تفعیل)و غالباً باب (استفعال) هموا رهفعل  نکته ترکیبی:در بابهای (انفعال، تف
متعدی است. بابهای دیگر در فعلهای مختلف میتواند لزم یا متعدی باشند.

 بهترین روش تشخیص متعدی از لزم، ترجمه فعل است!

نکات ترجمه بابهای ثلاثی، لازم و متعدی

1) در ترجمه فعل لزم و متعدی دقت کنیم که گاهیفعلهای متعدی در ترجمه دارای نشانه مفعول در فارسی نیستند(نشانه مفعول در فارسی«را»است). یعنی گاهی
حرف «را» در ترجمه قابلذکر شدن نیست و به شکل حرفاضافه و متمم استفاده میشود.

مانند: رأیته:(به او نگاه کردم)بهجای آنکه بگوییم(او را نگاه کردم)

2) هر فعل ثلثی، وقتی مجرد استمعنای خاص خود را دارد و با رفتن و تبدی لن به بابهای ثلثی مزید معنای تغییر میکند. مانند: ذهب: رفت  أذهب (باب إفعال):
اهب )باب تفعیل(: طلکاری کرد.  بُرد  ذ

3) هر یک از بابهای ثلثی مزید دارای هدف و معنایبخصوصی است: باب (استفعال)قابلاستفاده برای(درخواست کردن)باب (مفاعلة) برای(همکا ری) باب(انفعال)
برای(اثرپذی ری) باب (افعال) و (تفعیل) برای تبدیل لزم به متعدی هستند.

 

مـعلوم و مـجهول

دستهبندی معلوم و مجهول برایفعل وجود دارد که شامل انواع جمله نیز میشود. در واقع فعل مجهول و فعل معلوم داریم که از آنها،جمله معلوم و جمله مجهول
ساخته میشود.

- تعریف فعل و جمله مجهول

ًل گفتیم این است کههر فعلی بایدیک فاعل فعل مجهول به فعلی گفته میشود که بر خلف قاعده اصلی، فاعل آن مشخص نیست. (قاعده اصلی همانطور که قب
داشته باشد.)

توجه داشته باشید که ذکر نشدن فاعل، دلیل بر مشخص نبودن آن نیست؛ یعنی اگر فاعل از نوع مستتر باشد، نمیتواند دلیل برای مجهول  بودن باشد. (در درس
چهارم خواندید که فاعل تعدادی از فعلها در ماضی و مضارع بصورت مستتر بودند)

 

- یادآوری: انواع فاعل: اسم ظاهر. ضمیر چسبیده به فعل (بارز) ضمیر  مستتر

جمله مجهول:چنانچه جملهای داشته باشیم که فعل آن مجهول باشد با تغییراتی که در ساختار جمله ایجادمیشود، جمله مجهول است.

ویـژگیهای فعل مـجهول

اولین و شاهکلید اصلی در شناخت فعل مجهول این است که بدانیدفعل مجهول از فعل متعدی ساخته میشود و هیچگاه از فعل لزم نمیتوانیم فعل مجهول بسازیم.

درس 6 عربی دهم: معلوم و مجهول
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- روش ساختن فعل ماضی مجهول

برای آنکه فعلی ماضی معلوم را تبدیل به مجهول کنیم، چند تغییر در حرکتگذا ری آن ایجاد میکنیم:

1) تغییر اول در حرکت حرف وسط ریشه فعل است که تبدیل به کس ره میشود.

ُ  ) می 2) تغییرات بعدی در تمام حروفی است که قبل از حرف وسط ریشه قرار دارد؛در تمام این حروف که قبل از حرف وسط ریشه قرار دارد، حرکت تبدیل به ضمه (
ُتغ ف ر. ُک  ت ب  / ا ست غ ف ر: اسُ شود. مانند  ک  ت ب = 

 نکتهو یادآوری:از ( ذ ه ب.  ج ه د و ... ) نمیتوانیم مجهول بسازیم چون لزم هستند.
 

- روش ساختن فعل مضارعمجهول

مجهول کنیم، تنها در دو بخش از حرکتگذا ریهای فعل معلوم تغییر ایجاد می کنیم:د رفعل مضارع مجهول تنها حرکت برای آن که فعل مضارع معلوم را تبدیل به
حرف وسط ریشهو حرف مضارعه تبدیل به ضمه می شود.

به عبارت دیگر حروفی که در بین حرف مضارع و حرف وسط ریشه قرار دارند، بدون تغییر باقی میماند.

مانند: یشُا هدون: یشُا هدون (از آنجا که حرف مضارعه معلوم دارای حرکت ضمه بوده، نیاز به تغییر نداشت)

جـمله مـجهول و نایـب فاعل

برای آنکه یک جمله معلوم را تبدیل به جمله مجهول کنیم مراحل زیر را طی می کنیم:

1) طبق آنچه گفته شد، فعل جمله را تبدیل به مجهول میکنیم.

2) فاعل جمله اگر از نوع اسم ظاهر یا ضمیر چسبیده به فعل باشد، حذف میکنیم.

3) مفعول جمله را پیدا میکنیم اما دیگر آن را مفعول نمینامیم بلکه نام آن «نایبفاعل» خواهد بود.

۴) مهمترین مرحله این است: تطبیق دادن صیغه فعل مجهول با جنسیت نایب فاعل.

مانند: کتب محمدٌ دروسه: کُ ت بت الدروسُ 

شیـوه طـرح سـوال از این قـواعد

در کنکور و آزمونهای آزمایشی از شما روش ساختن فعل مجهول و جمله را نمیخواهد. بلکه روش طرح سوال از مبحث معلوم و مجهول اینگونه است که جمله و
فعل مجهول ساخته شده و تشخیص درستی و نادرستی فعل مجهول و جمله مجهول را میخواهد یا خواسته میشود که فعل و جمله مجهول را در بین گزینهها پیدا

کنید.

روش پاسخدهی به هر تیپ را در جلسات آموزشی کلس خواهید آموخت.

نوع دیگ ری از طرح سوال از این موضوع، تشخیصنوع نایبفاعل است؛یعنی از ما میخواهد نایب فاعل را پیدا کنیم که از چه نوعی است.

روش تـرجمه فعل مجهول و جمله مجهول
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در ترجمه فعل مجهول از این فرمول استفاده میکنیم: بنُ ماضی+فعل (شد)یا بن ماضی +(میشود)

البته این یک فرمول غالب و همیشگی نیست بلکه گاهی به صورت روان و سادهتر نیز میتوان فعل مجهول را ترجمه کرد.

مانند:قُ ت ل: به قتل رسید / کشته شد.

در جمله مجهول نیز ساختار ترجمه به این شکل است: مفعول به عنوان فاعل و پس از آن فعل ترجمه میشود.

مانند: قتُ  ل ال رجُلُ: آن مرد کشته شد.

دقت کنید که ممکن است (ماضی استمرا ری مجهول)یا(مضارع التزامی مجهول)یا(مضارع اخبا ری مجهول) هم داشته باشیم.

مانند: لت ظ لمون و لتظُل مون: ظلم نکنید و مورد ظلم واقع نشوید

 

 

تا قبل از این درس درباره فعل و اسم و تجزیه آنها مطالبی را یادگرفتید. این درس درباره حرف است.

ّر و مـجرور جـا
ار» به معنای«ک  شنده» و «مجرور» به معنای«کشیدهشده»است. «جا ر و مجرور»یکی دیگر از ترکیبهایی است که از همراه شدن حرف و اسم ساخته میشود.«جا
ار میآید. مانند: فی المدرسة. الی البیت. ار یا فعل  جر. مجرور، اسمی استکه بعد از حرف جر یا همان جا ار داریم، نه اسم  ج ا رحرف است، یعنی حروف   ج جا

بنابراین:

1) فعل مجرور نداریم.

ار ) بر سر فعل نمیآید. 2) هیچگاه حرف جر(جا

3) حرف جر فقط بر سر اسم میآید.

یادآوری: ضمیر هم نوعی اسم محسوب میشود.

ح رف جر معادل حروف اضافه در زبان فارسی هستند که قبل از متمم میآیند. مانند به خانه، از مدرسه.

ار  قبل از اسم قرار بگیرند ساختار جارومجرور درست می شود. هرگاه حروف  ج

حروف جر یاجا اردر کتاب شما عبارتند از « من»«إلی»« عل ی»« من» «ب» «فی» « عن» « ک». جدول زیر را به خاطر بسپارید:

درس 7 عربی دهم: جارّ و مجرور؛ نون وقایه
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ً 1) « من» غالبا

- نکات مربوط به جدول حروف جر

 معنای«از» میدهد که گاهی به معنای«برخی از» نیز میباشد

اما ترُ  زقون: میخورید از آنچه روزی داده میشوید. اما» به دست میآید. مانند: تأکلون م 2) هرگاه حرف « من» به همراه «ما» بیاید، حرف «ن» آن ادغام شده و «م

3) همانطور که در درس اول گفتیم ترکیب« عل ی» با ضمیر، معنای«واجب است» و«لزم است» میدهد.

4) معانی«علیک»: الف) بر تو لزم است ب) تو بای دج) بر ضد تو

»  هم مفهوم«علت»دارد و هم «مالکیت» 5) «ل ـ

ابون: آنها از چیزی که شما دوست دارید،میترسند. اما تح اما» به دست میآید. مانند: یخافون ع 6) هرگاه حرف « عن» به همراه «ما» بیاید، حرف «ن» آن ادغام شده و «ع

نـون وقـایه
در درسهای قبل با مفعول آشنا شدید. هرگاه مفعول ضمیر متصل «ی» باشد قبل از اینکه به فعل بچسبد، از حرف «ن»بین آن و فعل استفاده میشود که «نون وقایه»

گفته میشود.

معنای نون وقایه و کاربرد آن «پیشگی ری» است؛ پیشگی ری از خواندن سخت کلمه. وقایهیعنی«مانع شدن، جلوگی ری، پیشگی ری»مانند: أخذ + ی= أخذی 
میشود« أخذنی».

 

انی. البته در دو موقعیت دیگر نیز کاربرد دارد: « من،  عن + ضمیر ی متکلم»: عنای.  م

 

 

 

 

 

این دو درس درباره گروهی از اسمها با نام جامد و مشتق است در کتاب درسی از این اصطلح نام برده نشده است. از آنجایی که این دو درس در یک موضوع هستند
آموزش آنرا با همدیگر تنظیم کردم.

پیشنیاز این درس تسلط کامل برمباحث ثلثی مزید و مجرد در درس سه و چهار عربی دهم است.

تعـریف جـامد و مشـتق

درس 8 عربی دهم و درس 1 عربییازدهم: جامد و مشتق
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- اسم جامد

اسم جامد به اسمی گفته میشود که نتوانیم برای آن ریشه و حروف اصلی مشخص کنیم. مانند: الشمس. القلم. القمر. الرجل

- اسم مشتق

مشتق به گروهی از اسمها گفته میشود که دارای سه حرف اصلی باشد. مانند المُعل ام (علم) المجهول (جهل)

- کدام اسمهای مشتق و جامد هستند؟

در زبان عربی اغلب تعداد اسمهای جامد است و البته قاعده مشخصی هم ندارند. بنابراین اسمهای مشتق را میشناسیم که کمتر و مشخص هستند.

انواع اسم مشتق: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان و زمان، اسم تفضیل و اسم مبالغه.

اسـم فـاعل

اسم فاعل یکی از انواع مشتق است که آن را میتوانیم هم از فعل مجرد درست کنیم و هم از فعل مزید.

- اسم فاعل از فعل مجرد

اگر اسم فاعل از ریشه فعل مجرد ساخته شود سه حرف اصلی آن را بر وزن کلمه «فاعل» میبریم و کلمه را به صورت «صفت فاعلی» ترجمه میکنیم. مانند العال م،
الجاهل، النا شر، الکات ب: دانا، نادان، نشر دهنده، نویسنده.

بنابراین هرگاه اسم بر وزن «فاعل» باشد، حتماً ریشه آن فعل مجرد بوده است و اگر در سوال و گزینهها به هر نحوی مزید بودن آن اعلم شود، نادرست است.

اینکه اسم فاعل از فعل مجرد را مزید اعلم کنند در سه سوال تجزیه و ترکیببسیار بسیار  کاربردی است. 

- اسم فاعل از فعل مزید

از آنجا که اسم فاعل از فعل مجرد داریم، پس میتوان اسم فاعل از فعل مزید هم ساخت.

1) برای این کار نیاز به دانستن باب و وزن مضارع فعل مزید داریم. پس باب و وزن مضارع را پیدا کنیم.

2)حرف مضارعه رااز آن حذف میکنیم.

3) به جایحرف مضارعه محذوف، حرف «مُ »میگذاریم.

4) حرکت ماقبل آخ ر کلمه به دست آمده را کس رهمیدهیم.

ُ م عل م ُم ال یُ عل  مانند:«تعلیم»

اسـم مـفعول

اسم مفعول نیز مانند اسم فاعل میتواند از فعل مجرد و فعل مزید ساخته شود. اگر بخواهیم اسم مفعول از فعل مجرد بسازیم ریشه فعل را یا همان سه حرف اصلی
را بر وزن کلمه «مفعول» میبریم و اسم را به صورت صفت مفعولی ترجمه میکنیم. مانند المعلوم: دانستهشده،المجهول:شناخته نشده،المکتوب: نوشته شده.

اگر اسم مفعول از فعل مزید ساخته شود، همانمراحلوقواعدی را که در اسم فاعل گفتیم برای  آن انجام میدهیم؛ تنها با این تفاوت که به جای حرکت کسره در مرحله
چهارم، به آن حرکت فتحه میدهیم و البته در ترجمه نیز صفت مفعولی خواهد بود.

مانند: «اختیار»  یختار  مُختار (برگزیدهشده)

 نکته ترکیبی و مشترک اسم فاعل و مفعول

هر اسمی که با «مُ» شروع شود: 1) یا اسم فاعل است از ثلثی مزید 2) یا اسم مفعول است از ثلثی مزید 3) مصدر باب «مُفاعلة» است. 

ًل جمع مکسر باشد. که شرایط خاصی دارد و در ادامه آن را توضیح البته حالت دیگری هم میتواند به ندرت داشته باشد؛ اما این سه حالت بسیار رایج است. مث
دادهام.
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اسـم مـبالغه

اعال  ة»است. اعال»«  ف نوع دیگ ری از مشتقها اسم مبالغه است. اسم مبالغه بر وزنهای «ف 

امة: بسیار دانا. الغفار: بسیار بخشنده. امانند: العل

اما این دو وزن همیشه برای اسم مبالغه استفاده نمیشود بلکه گاهینشان دهنده«ابزار»یا«شغل»است. مانند النظا رة: عینک.الفتاحة: کلید. السیا رة: ماشین

- ترجمه اسم مبالغه

در ترجمه اسم مبالغه از قیدی استفاده میکنیم که نشان دهنده «اغراق» باشد. مانند «بسیار» و«خیلی».

ذ اب:خیلی دروغگو.

این ما فیه «من یقوم بالعمل کثیرا ً ع

ا افار:خیلی آمرزنده،الک اب ار: بسیار صبور،الغ البته نه در مورد اسمهایی که دللت بر ابزار یا شغل دارد.الص

صورت سوال برای اسم مبالغه:

»

اسـم تـفضیل

نوع آخر مشتق، اسم تفضیل است که مفهوم برتریدارد و برای مقایسه استفاده میشود. هرگاه بخواهیم دو اسم را مقایسه کنیم، بر اساس جنسیت اسمی که برتر و
معیار است اسم تفضیل را درست میکنیم.

- وزنهای اسم تفضیل

اگر اسم برتر مذکر باشد اسم تفضیل بر وزن «افعل» و اگر مونث باشد بر وزن « فعلی» برده می شود. مانند: هو أکبر  من ک: او پسر بزرگتر است، هی کبُری  من ک: دختر
بزرگتر

 نکته1)اگر هر دو طرف اسمی که مقایسه میکنیم مونث باشند، اسم تفضیل بر وزن «افعل»ساخته میشود.

مانند: فاطمة اصغر من مریم

 نکته2) اگر بعد از اسم تفضیل، حرف جر« من» بیاید، ترجمه آن به صورت «صفت برتر» خواهد ب ود. صفت برتر در فارسی: صفت + پسوند «ت ر».

مانند: السد أشجع  من الذئب: شیر از گرگ شجاعتر است.

 نکته۳) اگر بعد از اسم تفضیل، اسمبیاید (یعنی اسم تفضیل، مضاف شود و بعد از آن هم مضافالیه باشد)ترجمه آن به صورت «صفت عالی» خواهد بود.
صفت برتر در فارسی: صفت + پسوند «ت رین»

مانند: السد أشجع الحیوانات: شیر شجاعترین حیوان است.

ار » میباشد.  نکته۴)این نکته بسیار بسیار مهم است و در مورد کلمه «ال خیر» و «ال ش

«خیر» اگر به معنای«خیر و صلاح» «خوبی»«نیکی»و مترداف اینها باشد، اسم تفضیل نیست و غالباً در این حالت همراه با (ال) میآید.

مانند: الخیر فی ما وقع: خیر در آن چیزی است که اتفاق افتاد.

هرگاه کلمه «خیر» را همراه با (ال) دیدیدحتما اسم تفضیل نیست و به معنای نیکی و خوبی و ... است.

هروقت ترجمه «خیر» در جمله به صورت «بهتر» و «نیکوتر» باشد، اسم تفضیل است.

مانند: خیر الناس  من آمن الناس منه: بهترین مردم کسی است که مردم از دست او در امان هستند.

 نکته5) قواعدی که در مورد «خیر»گفته شد،در مورد کلمه «ش ر»نیز وجود دارد.

 نکته۶) اسم تفضیل در حالت جمع بر وزن « أفاعل» خواهد بود. مانند: أفاضل: جمع أفضل. أکابر: جمع أکبر.

 نکته7) که مهمترین نکته در خصوص همه مشتقهاست:
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هرگاه جمع مکسر در جمله وجود داشت، بایدمفرد آن را پیدا کنیم. چنانچه مفرد آن یکی از مشتقها بود، آن را مشتق بدانیم. به عبارت دیگر ظاهر کلمه را معیار
فاضل العالم /الفضلء ُع ل  ماء  مشتق و نوع آن نمیدانیمبلکه مفرد اسم، تعیین کننده جامد و مشتق است. به عنوان مثال:ال

یکی ار سوالت کنکور 1411 درباره اسم تقضیل:

 

اسـم زمـان و مـکان

آخرین نوع اسمهای مشتق که نشان دهنده زمان یا مکان بوده و بر سه وزن در جمله دیده میشوند:  مف عل،  مف عل،  مف علة: المعبد، المسجد، المدرسة.

دقت داشته باشید زمان یا مکان در این وزنها مشخص نشده است. بنابراین «المشرق» به معنای «زمان طلوع» و «مکان طلوع» است.

 

 

 

 

در دستور زبان عربی مثل زبانهای دیگر ساختار شرطی داریم.

کاربرد این اسلوب زمانی است که بخواهیم وقوع فعل یا انجام کاری را مشروط به انجام کاری دیگر کنیم.

، فلبد أن تنجح فی المتحان.

اگر تا پایان سال تحصیلی خوب درس بخوانی، حتماً

ایداً مثل: إن تدرس حتی نهایة السنة الدراسیة ج

 در امتحان موفق میشوی: 

اجزاء جمله شرطیه عربی

 این ساختار د رزبان عربی از ارکان و اجزای زیر تشکیل شده:

ادات شرط

فعل شرط + متعلقات و ملزومات آن

جواب شرط + متعلقات و ملزومات آن

بنابراین در مثالی که گفته شد: اگرخوب درس بخوانید،  در آزمون موفق می شوید:

اگر: ادات شرط  /  خوب درس بخوانید: فعل شرط  / در آزمون موفق میشوید: جواب شرط  /  و سایر کلمات در جمله، جزء متعلقات و ملزومات هستند.

پرکابردترین ادات شرط

مشهورترین ادات شرط این کلمات هستند:

إن (حرف شرط) به معنای «اگر»

من (اسم شرط) به معنای «هرکس» یا «هر کسی که»

ما (اسم شرط) به معنای «هرچه» یا «هر چیزی که»

درس 2 عربی یازدهـم : جـمله شـرطیه
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إذا (اسم شرط) که دو معنا دارد: «اگر» و «هرگاه» یا در مواردی هم به معنای «وقتی که»

شناخت و تشخیص اجزای جمله شرط

- فعل شرط: اولین کلمه پس از ادات شرط باید و حتما ً یک فعل (ماضی یا مضارع) باشد. آن را فعل ش رط مینامیم.

- جواب شرط: جملهای است که درواقع (مانند خبر در مبتدا) در جواب فعل شرط میآید و بهنوعی معنا را کامل میکند.

دقت داشته باشید که جواب شرط میتواند جمله فعلیه باشد یا یک جمله اسمیه.

ترجمه ساختار شرطی

فعل شرط میتواند ماضی یا مضارع باشد، جواب شرط هم اگر فعل باشد میتواند ماضی یا مضارع باشد.

ترجمه فعل و جواب شرط (درصورتیکه فعل باشد) به این صورت است:

 1) اگر هر دو (فعل و جواب شرط) ماضی باشند، به دو صورت ترجمه میشود:

1-1: فعل شرط ماضی ساده / جواب شرط ماضی ساده. مانند: إن تفکّر نجح: اگر فکر کرد، موفق شد.

1-2: فعل شرط مضارع التزامی / جواب شرط مضارع ا خباری. إن تفکّر نجح: اگر فکر کند، موفق میشود.

مثال دوم:  من ذهب وصل: هرکس برود، میرسد / هرکس رفت، رسید.

 2) اگر هر دو (فعل و جواب شرط) مضارع باشند به شکل زیر است: 

فعل شرط مضارع التزامی / جواب شرط مضارع ا  خباری. مثال: إن یجهد ینجح: اگر تلش کند، موفق میشود.

مثال دوم: من یذهب یصل: هر کس برود، میرسد.

تشخیص فعل و جواب شرط در جمله

تشخیص فعل شرط سادهتر از جواب شرط است. چون اولین کلمه بعد از ادات شرط آمده و دقیقاً به آن چسبیده و همیشه هم فعل است (ماضی یا مضا رع).

اما جواب شرط است که مانند خبر در مبتدا میتواند با فعل شرط فاصله داشته باشد (از آن N کلمه فاصله داشته باشد.)

روش تشخیص جواب شرط:

بهترین و مطمئنترین راه تشخیص جواب شرط، ترجمه جمله است؛ جواب شرط عبارتی است که معنای فعل شرط را کامل میسازد.

اما گاهی جواب شرط، بهصورت فعل امر، جمله اسمیه یا فعل نهی است که در این صورت به آنها حرف (ف) متصل میشود.11

دقت داشته باشید گاهی بعد از فعل شرط، حرف ربط (و، ف، ثم) میآید که نباید آن را جواب شرط بدانید.

مانند: قلت للتلمیذ: إذا درسنا الدرس الثالث و کتبتم تمارینکم فعندئذ تنتهی الحصة.

یکی دیگر از روشهای یافتن جواب شرط، مجزوم شدن فعل است. فعل و جواب شرط هر دو براثر آمدن ادات شرط، مجزوم میشوند. البته این روش تنها برای فعل
مضارع کاربرد دارد. زیرا فعل ماضی هیچ تغییری را نمیپذیرد (مبنی است)

مجزوم یعنی:

1) تبدیل حرکت ضمه در انتهای فعل مضارع به ساکن در صیغههای مفرد مذکر غایب، مفرد مونث غایب، مفرد مذکر مخاطب، متکلم وحده و متکلم مع الغیر. مانند:
تذهبُ: تذهب / أذهبُ: أذهب.

2) حذف حرف (ن) در انتهای سایر صیغههای مضارع بهجز در جمع مؤنث مخاطب و جمع مؤنث غایب. مانند: تذهبون: تذهبو / تذهبین: تذهبی / تذهب ن: تذهب ن
(بدون تغییر چون جمع مونث است)

 
 (به این حرف «ف» در اصطلاح «فاء جزاء» یا «فاء جواب شرط» گفته میشود)11
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 نکته مهم:

گاهی پس از تبدیل ضمه به ساکن در مضارع، فعل حرکت کسره میگیرد. در این شرایط همچنان فعل شرط است.12 این شرایط را زمانی میبینید که بعد از فعل
مضارع، اسم (ال) دار بیاید.

مانند: إن تکت ب الدرس تاخ ذ الدرجة الممتازة

تشخیص ادات شرط با ادات مشابه

خووووب به این نکاتی که در ادامه گفتم، دقت کنید و به خاطر بسپارید::

إن: ادات شرط/فقط بر سر فعل ماضی یا مضارع میآید. معنای «اگر» میدهد.

ان: حروف مشبهه بالفعل که هرگز بر سر فعل نمیآیند. معنای «قطعا ً» میدهند. إ

ان: حروف مشبهه بالفعل که هرگز بر سر فعل نمیآیند. وسط جمله آمده و معنای «که» میدهد. أ

أن: ادات ناصبه (نصب کننده) و فقط بر سر فعل مضارع میآید. معنای «که» میدهد.

 

من: ادات شرط که فقط بر سر فعل ماضی یا مضارع میآید / معنای «هرکس» میدهد.

 من: موص ول یا حرف ربط که بین دو جمله میآید. معنای «کسیکه» میدهد.

 من: استفهام و به معنای «چه کسی».

 ممّن: ترکیب « من» حرف جر + « من»

 

ما: ادات شرط که فقط بر سر فعل ماضی یا مضارع میآید. معنای «هرچه» میدهد.

ما:موصول یا حرف ربط. به معنای «چیزی که / که» میدهد.

ما: حرف نفی بر سر فعل ماضی فقط میآید و معنای فعل را منفی میکند.

ما: ادات استفهام. به معنای «چه چیزی».

ا ن» معنای «فقط» دارد. ما: حرف کافه در حروف مشبهه بالفعل همراه «إ

ما: در ساختار «ما  من» به معنای «هیچ نیست» درواقع همان «ما نفی» است که بر سر حرف جر « من» میآید.

 

 دو نکته مهم

گاهی دیده میشود که بعد از ادات شرط، فعل آمده و در ادامه نیز ظاهراً شرایط جمله جواب شرط وجود دارد. اما پس از ترجمه مشخص میشود که چنین نیست.
پس حتماً ترجمه کنید (بخصوص در آزمونها و کنکور سراسری!)

مثال: ما شاهدتُ فی المدرسة احداً فهو کذب فی کلمه: در مدرسه کسی را ندیدم پس او دروغ گفته است.

درواقع «ما» از نوع منفی است، نه شرط.

نکته دوم اینکه در ترجمه فعل و جواب شرط فریب ظاهر مضارع افعال ثلثی مزید را نخورید. در برخی از بابها که در درس سوم و چهارم پایه دهم گفتم برخی از
افعال حروف مضا رعه دارند اما ماضی هستند.

 
 به این کسره، کسره عارضی می گویند. قبلا گفتیم که حرکت کسره برای اسم است. اما این استثناء در مورد فعل وجود دارد.12
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امل الصعائب فی سبیل الله تشکال ذریة حسنة:  من ت ح

 

معرفه و نکره

تا اینجا درباره اسم و ویژگیهای آن مطالبی را یاد گرفتید. در این درس جنبه دیگری از اسم بانام معرفه و نکره معرفیشده است.

قبل از هر چیز یادتان باشد که ما اسم معرفه و اسم نکره داریم، نه فعل!

تعریف اسم نکره و معرفه: اسمی است که برای گوینده یا شنونده ناآشنا باشد و در مقابل اسم معرفه برای گوینده و شنونده شناختهشده است.

مانند: التلمیذ: آن دانشآموز / ابوالفضل / تلمیذ: یک دانشآموز.

انواع معرفه

دقت کنید که ما برای تشخیص معرفه و نکره باید به دنبال دلیل و علامت برای معرفه بودن باشیم؛ چنانچه در اسم وجود داشت، آن را معرفه میگوییم و درغیراین
صورت نکرده است. بنابراین علمتهای معرفه داریم نه علمتهای نکره!

علائم معرفه عبارتاند از: 1) الف و لم در ابتدای اسم و 2) شناختهشده بودن که به آن « عل م» گفته میشود.

تعریف  عل م: هر اسم خاصی که بتوان برای شخص یا مکانی استفاده کرد آن را  عل م میگویند. (اسم نوشتهشده در شناسنامه یا روی تابلو!!)

پس به طور کلی دو نوع معرفه داریم: 1) معرفه به الف و لم. مانند: الرجل. التلمیذ. 2) معرفه به  عل م. مانند: محمد، ابوالفضل.

ترجمه معرفه و نکره 

معرفه و نکره در زبان فارسی هم وجود دارد؛ بنابراین در ترجمه آن باید دقت کنید. در ترجمه اسم معرفه نباید از نشانه نکره استفاده کنیم و بلعکس.

نشانههای نکره در فارسی عبارتاند از «ی. یک. ای. یی» مانند «کتابی، یک کتاب، کتابهایی، مدرسهای»

البته همیشه اینطور نیست که حروف «ی» و «یی» نشاندهنده نکرده بودن باشند.13

هرگاه در جمله اسمی نکره بیاید و در ادامه از همان اسم استفاده شود، از آنجا که اسم دوبار تکرار شده بهنوعی معرفه است. بنابراین در بار دوم، آن اسم معرفه به
«ال» میشود. در این حالت ترجمه هر دو اسم متفاوت است. مانند:

شاهدت امرأة فی الشارع. باعت المرأة بعض الخضر. زنی را در خیابان دیدم. آن زن کمی سبزی خرید.

 نکته ترکیبی

از آنجا که مبتدا و خبر را گفتهایم باید بدانید هرگاه خبر از نوع مفرد و نکره باشد در ترجمه آن لزومی به ترجمه به شکل نکره نیست. مانند: العلم مفیدٌ: دانش، مفید
است (ص) دانش، سودمندی است (غ)

 

 

   
13نکات لازم آن را در درس های قبلی و تکنیک های ترجمه گفتهام.

 

درس 3 عربی یازدهـم : مـعرفه و نـکره

درس 4 عربی یازدهـم : جـمله وصـفیه
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قواعد این درس درباره جمله وصفیه و نحوه ترجمه آن است.موضوع آن به شکل جمله بعد از اسم نکره در کتاب درسی آمده، بنابراین لزم است تمام نکاتی که درباره
اسم معرفه و نکره گفته شد را بدانید. پیش نیاز دیگر این درس، مبتدا و خبر یا همان انواع جمله در کتاب پایه دهم و همچنین ترکیب و تشخیص نقش کلمات در

جمله است.

جمله وصفیه

هرگاه در جمله، اسم نکره داشته باشیم که بعد از آن جمله (اسمیه یا فعلیه) قرار بگیرد که آن اسم نکره را توصیف کند، ساختار جمله وصفیه شکل گرفته است.

جمله وصفیه: جمله ای با یک اسم نکره + سایر ارکان و متعلقات جمله + جملهای که اسم نکره را وصف کند.

چندمثال و تحلیل آنها را ببینید:

- شا هدْنا سنجاباً فی الغابةیقْ فزُ منْ ش ج رةٍإل ی ش ج رةٍ : سنجابیرا در جنگلدیدیمکهازدرختیبهدرختیمیپ رید.

سنجاباً: اسم نکره است. موصوف است. جمله بعد از آن جمله وصفیه یا صفت و فی الغابة هم سایر ارکان جمله.

انا سغایةٌلتدُْ رک: راضیساختنمردم،هدفیاستکهبهدستآوردهنمشود. - إرضاءُال

غایةٌ: اسم نکره و موصوف است که جمله بعد از آن جمله وصفیه یا صفت است.

جمعبندی انواع صفت در زبان عربی

ً مانند: شاهدت رجلاشًجاعا

به عبارت دیگر ما در زبان عربی دو نوع صفت داریم: 1) صفت مفرد 2) صفت جمله.

صفت مفرد همان بود که در درس اول پایه دهم یادگرفتید. اما از این جهت به آن صفت مفرد میگفتیم که کلمهای که موصوف را شرح و وصف میداد، یک کلمه بود
و آن یک کلمه میتوانست مثنی، مفرد یا جمه باشد از نظر تعداد. اما از نظر تعداد کلمات، یک کلمه بود و یک  رکن داشت. 

در این درس اما با ساختاری از وصف آشنا میشوید که شرح و وصف موصوف توسط چند کلمه انجام میگیرد که تشکیلدهنده یک جمله هستند. بنابراین آن را
«صفت جمله» یا «جمله وصفیه» گفتیم.

بنابراین: هر موصوف میتواند به دو شکل صفت بگیرد: صفت مفرد و صفت جمله. 

 فی الشارع ینجو الناس من الموت.

چند نکته مهم 

- اسلوب «کاد + فعل مضارع» به معنای «نزدیک بود + مضارع التزامی» ترجمه میشود. مانند: کاد الطفل یخنق: نزدیک بود بچه حفه بشود (شود).

- اسلوب «أخذ + فعل مضارع» به صورت «شروع کرد به + مصدر» یعنی فعل مضارع به صورت مصدر ترجمه میشود. مانند: أخذ المجاهد ینادی الناس:
رزمنده شروع کرد به صدا زدن مردم (رزمنده شروع به  صدا زدن مردم کرد)

- مهمترین نکات در تشخیص جمله وصفیه و موصوف آن:

1) اسم نکره (که موصوف است) میتواند هر حرکت و  اعرابی داشته باشد.

2) بین موصوف و جمله وصفیه ممکن است N کلمه فاصله باشد.

3) مهم است که بدانید جمله پس از اسم نکره برای توصیف اسم نکره آمده است یا مرتبط با سایر کلمات دیگر است؟ یعنی: گاهی جمله به گونهای ساخته میشود که
اسم نکره پس از آن جملهای میآید اما رابطه اسم نکره با جمله پس از آن ارتباطی ندارد.

لتقُل شیئاً حت یل یعرف الناس خطأک: چیزی نگو تا کهمردم اشتباهت را ندانند. 

اتی ل یعرف الناس خطأک) کلمه (شیئاً) را توصیف نمیکند. بلکه برای تکمیل جمله است. جمله (ح
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4) بین اسم نکره و جمله پس از آن (که همان جمله وصفیه است) هیچ حرف ربطی نباید باشد؛ مانند: «و، ف، ثم». البته در ترجمه جمله وصفیه باید از حرف ربط
«که» استفاده کنیم اما این حرف ربط نباید در جمله عربی وجود داشته باشد.

ترجمه جمله وصفیه

اولین نکته مهم همانطور که گفتم این است: باید بین جمله وصفیه و جملهای که موصوف در آن قرار دارد، از حرف ربط «که» استفاده کنیم.

دوم اینکه اگر قبل از اسم نکره، فعلی باشد و در جمله وصفیه نیز فعل دیگری قرار بگیرد، میتوانند هر کدام در زمانهای مختلفی ترجمه شوند:

- حالت 1) فعل اول ماضی باشد و فعل دوم مضارع:

ًلا به شکل ماضی استمراری میآید. در این حالت، فعل اول به صورت ماضی ساده ترجمه میشود اما فعل مضارع معمو

ًلا) یعنی گاهی نیز میتواند به صورت مضارع ساده ترجمه شود. دقت کنید که گفته شد (معمو

ُب ت ماری نالدّرْ س فیالصّ ف: دانش آموزی رادیدم که تمرینهای درس رادر کلس مینوشت / مینویسد. ُت  شا هدتطُال بایًک

- حالت2) اگر هر دو فعل به صورت مضارع باشند:

در این شرایط فعل دوم به صورت مضارع التزامی یا مضارع اخباری ترجمه میشود.

ُ بت ماری نالدّرْ س فیالصّ ف: دنبال دانشآموزی در مدرسه میگردم که تمرینهای درس را در کلس بنویسد/ مینویسد. ُت أبحث طُال باً فی المدرسةیک

- حالت 3) اگر هر دو فعل ماضی باشند:

در چنین شرایطی فعل دوم به شکل ماضی ساده یا ماضی بعید ترجمه میشود.

ًل آن رادیده بودم / دیدم ُتهُ  من ِْق بل: امروزکتابی راخریدم که قب اش تریت الیْو م ک تاباً   رأ ی

 نکته مهم:

نکته کلی برای تمام ترجمهها در ساختار جمله وصفیه این است که باید و حتماً بتوانید از حرف ربط (که) استفاده کنید. محل قرارگیری این حرف ربط پس از پایان
جمله اول و قبل از شروع جمله دوم است که جمله وصفیه میباشد .

این حرف ربط الزامیست و ترجمه جمله وصفیه بدون آن ناقص است. درواقع این طور میتوان گفت:

حرف ربط (که) در ترجمه جمله وصفیه برای تمام ساختارها و حالتهای جمله وصفیه باید وجود داشته باشد وگرنه یا ساختار جمله وصفیه نداریم یا ترجمه نادرست
است!

 

 

 

 

فعل مضارع؛ ادات ناصبه و ترجمه آن

موضوع این درس در رابطه با فعل مضارع است.

گاهی قبل از فعل مضارع حروفی قرار میگیرند که معنا و ظاهر آن را تغییر میدهند. این حروف عبارتند از «أن،  لن، کی، ل کی، حتی، ل» و به آنها ادات ناصبه14گفته
میشود.

 
 کلمه «ناصبه» اسم مشتق است، به معنی نصب کننده14

درس ۵ عربی یازدهـم : مـضارع منصوب و ادات ناصبه
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کارکرد ادات ناصبه

تغییراتی که این حروف در فعل مضارع ایجاد میکنند از دو جهت است: 1) معنا و ترجمه. 2) ظاهر و حرکت انتهای فعل مضارع.

تمامی این حروف به جز «لن»، معنای فعل مضارع را تبدیل به مضارع التزامی میکنند و حرف «لن» ترجمه فعل را تبدیل به آینده منفی میسازد.

- معنی خود این حروف به جز «لن»: تا، تا اینکه، برای اینکه است اما «لن»: بهمعنای «هرگز»

از طرفی دیگر همگی آنها در ایجاد تغییرات برای انتهای فعل یک کار را انجام میدهند و آن منصوب کردن فعل است.

أن یذه ب: تا برود. لن یذه ب: هرگز نخواهد رفت.

- منصوب کردن فعل به 3 شکل میتواند صورت بگیرد: 

1) تبدیل حرکت ضمه به فتحه در صیغههای مضارع مفرد مذکر غایب، مفرد مؤنث غایب، مفرد مذکر مخاطب و هر دو متکلم وحده + معالغیر. یذهبُ، تذهبُ.
إذهبُ، نذهبُ: یذه ب، تذه ب. إذه ب، نذه ب 

2) در سایر صیغههای فعل مضارع حرف «ن» از انتهای فعل حذف میشود. یذهبون: یذهبوا. تذهبین: تذهبی.

3) در دو صیغه هیچ تغییری اتفاق نمیافتد: جمعهای مؤنث غایب و مخاطب. یذهب ن، تذهب ن: یذهب ن، تذهب ن

نکته خیلیییی مهم: دقت داشته باشید که در دو صیغه جمع مؤنث مخاطب و غایب، بدون وجود ادات ناصبه هم، حرکت حرف آخر فتحه است! 

 نکته ترکیبی

- حرکت، معنا و کاربرد حرف «أن» را با «إن» و سایر حروف مشابه آن اشتباه نگیرید.

- تا اینجا چند نوع حرف «ل» یا همان «لم» داشتهایم:

۱) لم حرف جر که بر سر اسم فقط میآید ۲) لم ادات ناصبه که در این درس با آن آشنا شدیم و فقط بر سر فعل مضارع میآید و به معنای «تا، تا اینکه، برای اینکه»
میآید.

 

 

 

 

 

در درسهای قبلی با ساختار جمله شرطی آشنا شدید که ادات شرط بر سر فعل مضارع میآیند و معنی و حرکت آن را تغییر میدهند. همینطور با ادات ناصبه آشنا
شدید که فعل مضارع را منصوب میساخت. در این درس نیز با سه حرف دیگر نیز آشنا میشوید که مانند ادات شرط و ناصبه، تغییراتی را در ظاهر و معنای فعل

مضارع ایجاد میکنند. این ادات را ادات جازمه یا جزم کننده مینامند.

ادات جازمه فعل مضارع

- ل م جازمه

اولین حرف از ادات جازمه «ل م» جازمه نام دارد. ویژگیها و کارکرد آن به شکل زیر است:

1) بر سر تمام صیغههای مضارع میتواند بیاید. 2) ظاهر فعل را جزم میکند15. 3) معنی فعل مضارع را تبدیل به  زمان ماضی منفی ساده یا ماضی نقلی منفی
میسازد. به مثال های زیر دقت کنید:

 

 درباره جزم در درس ادات شرط خواندید15

درس 6 عربی یازدهـم : مضارع مجزوم و ادات جازمه
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لم یذهبا: نرفته است؛ نرفت / لم تذهبو: نرفتهاید؛ نرفتید

نکته مهم: «ل م» را که ادات جازمه است و شناختید با «ل  م» اشتباه نگیرید! «ل  م» جزء ادات استفهام است که تغییری در کلمه بعد از خود ندارد، ضمن اینکه بر سر
اسم، فعل و حرف میآید و البته که معنای متفاوتی هم دارد: «برای چه، چرا»

- لم امر

از دیگر ادات جازمه «لم» یا همان «ل» میباشد و آن را «لم جازمه» یا «لم امر» میگویند. 

ًل در درس اول پایه دهم با ساختار فعل امر در صیغههای مخاطب آشنا شدید. لزم است بدانید که امر تنها برای مخاطب نیست بلکه در صیغههای غایب و متکلم قب
نیز ساخته میشود.

برای ساخت امر در صیغههای غایب و متکلم از «لم امر» استفاده میکنیم. تأثیر حضور «لم امر» بر سر این صیغهها در دو جنبه ترجمه و جزم شدن است.

مانند: ل + یذهبون ل یذهبوا: باید بروند / ل + أذهب: لذهب: باید بروم

- تمام قواعد مجزوم شدن در مورد فعل امر آن جاری است.

- خود حرف «لم امر» در این صیغهها به شکل «باید» ترجمه میشود.

نکته مهم: دقت کنید که در صیغههای مخاطب به دلیل نداشتن «لم امر» نمیتوانیم فعل را به صورت باید ترجمه کنیم.

نکته بسیار مهمتر: حرف «لم امر» به طور طبیعی و در حالت معمولی، حرکت کسره دارد اما اگر قبل از آن حروف «و، ف، ثم» بیاید حرکتش ساکن خواهد شد. مانند:
فلیذهب، ولیذهبن، ثملیذهبوا

- ل نهی

این «ل» بر سر فعل مضارع میآمد و با آن آشنا هستید که «ل نهی» گفته میشد. (درس اول پایه دهم). این «ل» نیز جزو ادات جازمه است.

«ل نهی» بر سر تمام صیغههای مضارع استفاده میشود. با این تفاوت که در صیغههای مخاطب به شکل امر منفی است اما در صیغههای غایب و متکلم «ل»نهی به
شکل «نباید» ترجمه شده و معنی فعل در زمان مضارع التزامی است به مثال ها توجه کنید:

ل + یذهبون لیذهبوا: نباید بروند (غایب) / ل + تذهبون نروید (مخاطب) / ل + نذهب لنذهب: نباید برویم.

 نکته ترکیبی

«لام امر» به معنای «باید» / «لا نهی» بر سر غایب و متکلم به معنای «نباید» است.

جمعبندی مهم

در این درس با انواع «ل» و «لم» آشنا شدید. به منظور جمعبندی مطالبی که تاکنون درباره این دو حرف خواندید، به نکته های زیر توجه کنید:

 انواع لم:

1) لم امر: بر سر صیغههای غایب و متکلم مضارع میآید / به معنای «باید» است / فعل را مجزوم میکند / حرکت کسره دارد مگر در شرایطی که ساکن است.

ار): فقط بر سر اسم میآید / البته ضمیر نیز شامل اسم است / معنای لم در این حالت (که بر سر اسم یا ضمیر میآید) بسیار متفاوت است: اره (حرف  ج 2) لم جا

- «برای» مانند: جئتُ الیک للزیارة: پیش تو آمدم برای دیدار.

- «از آ ن، ما ل» مانند: هذا الکتاب لخی: این کتاب ما ل برادرم است .

- «داشتن»: لنا مدینة کبیرة: ما شهر بزرگی داریم.

ار» اگر بر سر ضمایر بیاید، همیشه حرکت نکته مهم: حرکتگذاری حرف «لم» بسیار میتواند سوژه سوالت ضبط حروف در آزمون و کنکور سراسری باشد. «لم  ج
فتحه دارد؛ مگر اینکه همراه ضمیر «ی» متکلم بیاید که کسره میگیرد.

إعراب «لم امر» قواعد دیگری دارد که قبلتر در همین درس به آن اشاره کردم.

 یادآوری:
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ًل گفتم که کان + ل + ضمیر یا اسم: داشت / یکون + ل + ضمیر یا اسم: دارد. قب

3) نوع دیگر لم که در ادات ناصبه با آن آشنا شدید، لم ناصبه است / بر سر فعل مضارع در تمام صیغهها میآید / به معنای تا اینکه، برای اینکه است / فعل را
منصوب میکند.

 نکته ترکیبی

از آنجا که لم امر (لم جازمه) و لم ناصبه در بعضی صیغهها به طور مشترک کاربرد دارند (صیغههای غایب و متکلم). در نتیجه تشخیص و تفکیک آنها از هم دیگر
تنها در صورتی امکانپذیر است که فعل در جمله دیده شود و جمله را معنا کنیم.

قلت للتلمیذ: لیذهبوا الی المختبر: به دانشآموزان گفتم: به آزمایشگاه بروید (امر)

قلت للتلمیذ: واصلوا الجهد لیصلوا الهداف: به دانش آموزان گفتم: تلش را ادامه بدهید تا به اهداف برسید. (ناصبه)

 

 

 

در این درس با نوعی از فعلها آشنا میشوید که آن را «افعال ناقصه» میگویند. قطعاً وقتی بعضی از فعلها را ناقص مینامند در مقابل باید «افعال کامل» هم وجود
داشته باشد.

بله؛ در مقابل «افعال ناقصه» در دستور زبان عربی، «افعال تامه» وجود دارد. به این ترتیب که بعضی از فعلها که تعداد آنها بسیار هم کم است، به دلیل اینکه از
چندجهت با سایر افعال متفاوت هستند، آنها را ناقص مینامند و در مقابل تمام فعلهای دیگر را تام (به معنای کامل) میگویند. البته افعال ناقصه در صرفشدن

بهصورت ماضی و مضارع و امر با سایر فعلها نیز تفاوت دارند.

افعال ناقصه که با آن آشنا میشوید ۴ فعل هستند: «کا ن، أصب  ح، صا ر، ل ی س»

کارکرد افعال ناقصه

هرگاه افعال ناقصه در جمله دیده شدند مانند یک فعل متعدی با آن برخورد کنید که باید فاعل داشته باشد و علوه بر فاعل، برای تکمیل معنا نیاز به مفعول دارند.

از آنجا که ا عراب فاعل مرفوع بوده و مفعول نیز منصوب است؛ با همان روش که فاعل را در جمله پیدا میکنید، فاعل افعال ناقصه را نیز پیدا کنید؛ اما نام آن را «اسم
افعال ناقصه» بگذارید نه فاعل. این یکی دیگر از تفاوتهای افعال ناقصه است که هرگز و نباید تحت هیچ شرایطی برای افعال ناقصه از اصطلاح «فاعل» استفاده

شود.

پس از پیدا کردن اسم افعال ناقصه، به دنبال مفعول آن باشید که حتماً منصوب است با این تفاوت که تحت هیچ شرایطی آن را مفعول ننامید بلکه به آن «خبر افعال
ناقصه» بگویید. این یکی دیگر از تفاوتهای افعال ناقصه است که هرگز مفعول نباید در مورد آنها ذکر شود بلکه خبر افعال ناقصه درست است.

چند مثال ببینید:

 ألیس الله بأحکم الحاکمین

ً  کان الله غفوراً رحیما 

ً او مُمطرا   أصب ح الج

ً  صار الطفلُ بعد سنوات شابا

تمام افعال ناقصه در داشتن اسم و خبر، مشترک و یکسان هستند اما از نظر معنی متفاوت هستند.

 نکته خیلی مهم

همانطور که بین فعل و فاعل و مفعول آن میتواند Nکلمه فاصله باشد، میان اسم و خبر افعال ناقصه نیز این شرایط وجود دارد.

درس 7 عربی یازدهـم : افعال ناقصه؛ کارکرد و ترجمه آن ها
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ترجمه افعال ناقصه

- کا ن 

مشهورترین و پرکاربردترین افعال نقص «کا ن» است. به طور کلی برای ترجمه «کان» به این نکته توجه کنید که آیا فعل اصلی جمله است یا فعل کمکی.

 اگر فعل اصلی جمله باشد (یعنی همراه فعل دیگری در جمله نیاید) و پس از آن حرف «ل» یا «عند» ذکر نشود، «کان» به معنای «بود» است. مثال: کانت

فی المدرسة تلمیذ: در مدرسه، یک دانشآموز بود.

نکته مهم این است که اگر «کان» در مورد اسماء و صفات خداوند استفاده شود، به معنای «است» میباشد. همچنین در مواردی مانند قوانین طبیعت:

ًل: بهار زیباست! مثال: کان الله علیماً: خداوند دانا است. کان الربیع جمی

 اگر فعل اصلی جمله بود و پس از آن «ل» یا «عند» ذکر شود، به معنای «داشتن» است. مثل: کان عند الطالب اقلم ملونة: آن دانشآموز مدادهای رنگی

داشت.

 اما اگر فعل کمکی جمله باشد (یعنی بعد از آن در جمله فعل یا افعال دیگری ببینید) و پس از آن فعل مضارع بیاید، تشکیل دهنده زمان «ماضی

استمراری» است. مثال: کانت السعار تصعد یوماً بعد الیوم: قیمتها روز به روز بالامیرفت.

اگر پس از آن فعل ماضی بیاید ساختار ماضی بعید را در جمله درست میکند. مانند: عندما راجعت من السفر کانت السعار تصعد کل یوم: قیمتها هر   
روز بال رفته بود.

نکته مهم:

دقت داشته باشید که «کان» میتواند در هر ۱۴ صیغه ماضی، صیغه مضارع، مستقبل و ساختار امر درست

. نُ نک...........................................................ت یکون، یکونان، یکونون، تکون کان، کانا، کانوا، کانت، کانتا، کُّ شود.

. 

«: جمعبندی معانی «کان   

اگر فعل اصلی باشد: 1. بود 2. است (همراه با صفات یا کلمه مبارکه «الله») 3. همراه لـ / عند: داشتن (دارد، داشت، خواهد داشت)

اگر فعل کمکی باشد: 1. همراه ماضی: ماضی بعید 2. همراه مضارع: ماضی

استمراری

ص ا ر- أص  ب ح  -

فعل ناقص دیگر «صار» نام دارد که به همراه «أصبح» به معنای «شد» میباشند.

:ة نمرههای دانشآموزان کلس، خیلی خوب شد. مانند: أصبحت (صارت) درجاُ اتمتحان التلمیذ ممتازً

از این دو فعل ناقص 14 صیغه ماضی مضارع و امر ساخته میشود.

نکته مهم:

دقت کنید که ر» به معنای «گرداند» و فعل متعدی است برخلف «صار» که لزم است و به معنای «شد» و «أصبح» نیز از افعال ناقصه در باب «إفعال» ثلثی
ای «ص
مزید

است.

س -  ل ی

آخرین فعل ناقص «لیس» نام دارد که به معنای «نیست» و تنها در زمان ماضی صرف میشود. یعنی نمیتوانید از آن مضارع یا امر یا مستقبل ببینید. مانند: لیست فی
الغابة الکلب أو دجاجة: در جنگل، سگ یا مرغ نیست.

تفاوت «لیس» با «ل» نفی جنس در این است که شدت و دایره منفی کردن جمله با «لیس» کمتر از «ل» نفی جنس است.

دقت کنید که در زبان عربی معادلی برای «است» نداریم و این فعل کمکی در رابطه اسنادی (مبتدا و خبر) ساخته

میشود.

نکته طلایی در افعال ناقصه:

1. هرگز فاعل و مفعول نمیگیرند.
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2. همیشه لزم و معلوم هستند؛ همیشه همیشه همیشه! اما بدون فاعل. 

 

کسی چی میدونه شاید این نکته طلیی توی کنکور شما اومد!

خسته نباشید و خدا قوت . . .

امیدوارم به خوبی از مطالب این منبع استفاده کرده باشید. 

هزینههای استفاده از این جزوه:

1) قول بدین نه تنها برای عربی، بلکه در همهم درسهاتون نهایت تلاش ممکن را داشته باشید. 2) جزوه را برسونید به دست کسی یا
کسانیکه بنظرتون بهش نیاز دارند. 3) دعای خیر برای همه پدر و مادرها

 

موفق باشید و بمانید !

 

https://t.me/arabirostamju

